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همراز
قهرهاي عادت شده 

من و همسرم ده سال است كه با هم زندگي مي كنيم، مشكلات در زندگي مان 
كم نبود اما به لطف خدا و همفكري هم توانستيم بخش اعظم آن را حل كنيم اما 
برخي از اختلافات باقي مانده و با بزرگ شدن بچه ها، آزاردهنده تر به نظر مي رسد. 
همسرمن همان قدر كه زن دلسوز و مهرباني است، زود رنج و حساس نيز هست. 
گاهي كه از رفتاري ناراحت مي شود تا روزهاي متمادي قهر مي كند و من بايد به 
ــل شوم تا دوباره با من آشتي كند. احساس مي كنم با گذشت  زمين و زمان متوس
زمان كم طاقت تر شده و گاهي به من توهين مي كند. در گذشته چنين رفتاري از 
ــت اما اين روزها گاهي بر سر يك موضوع كوچك مدت ها درگير  او سابقه نداش
هستيم. كم كم من هم خسته شده ام. تا به حال بخاطر فرزندانمان سكوت كرده ام 
اما چند روز قبل از كوره در رفتم و دعواي شديدي بين ما  رخ داد و او قهر كرد. من 
ــتي او انجام ندادم. چگونه مي توانم فضاي خانه مان را  هم هيچ تلاشي براي آش

تغيير دهم؟ نمي دانم چرا روز به روز عصبي تر مي شود.
***

ــان ديگري مجموعه اي از  ــما هم مثل هر انس پاسـخ مشاور: همسر ش
خوبي ها و بدي ها را در رفتار و عاداتش دارد. هميشه گفته ام كه هيچ كس كامل 
ــتثنا نخواهد بود اما اين كه مي گوييد  ــرتان هم از اين قاعده مس ــت. همس نيس
ــايد نياز به بررسي بيشتر  ــده  يا اغلب عصبي مي شود، ش تازگي ها زودرنج تر ش
ــان قرار گرفته به مرور زمان  ــت مسئوليت هايي كه بر عهده ش دارد. ممكن اس
ــايد بزرگ كردن فرزندان  يا عوامل ديگر در   ــان شده باشد. ش باعث خستگي ش
ــما به عنوان شريك زندگي شان بايد علت  ــان بي تاثير نبوده است. ش رفتار ايش
تغيير رفتار همسرتان را بفهميد. كمك گرفتن از يك مشاور حضوري هم خوب 
ــت. اما اين رفتار «قهر كردن» كه گويا از ابتدا جزو عادات همسر شما بوده،  اس

قصه اش متفاوت است.
ــيدن به  ــاري براي رس ــوان اهرم فش ــردن به عن ــراد از قهر ك ــي  اف برخ
ــت در يك فضاي دوستانه، وقتي  ــان استفاده مي كنند. بهتر اس خواسته هاي ش
ــت، موضوع را مطرح كرده و از او بخواهيد نه تنها براي  ــكلي بين تان نيس مش
ــل الگو گيري فرزندان از اين رفتار غلط، بجاي قهر  رابطه خودتان بلكه به دلي
ــيد، به حرف هايش  ــما شنونده خوبي باش ــكل را بيان كنند. اگر ش كردن، مش
توجه  و سعي كنيد در يك گفت وگوي بي طرفانه و آرام مشكلات او را بشنويد، 
همسرتان بجاي قهر كردن، با شما صحبت مي كند. اگر توجهي را كه نياز دارد 
بدون قهر كردن و به طور معمول دريافت كند، بعيد به نظر مي رسد كه بخواهد 

با قهر، محبت و توجه شما را به دست بياورد.
در كل بهتر است به او بگوييد كه حواس تان به او هست. متوجه هستيد كه 
از چيزي ناراحت است و دوست داريد كمك كنيد تا آرامش به او برگردد. وقتي 
همسرتان بفهمد شما در كنار مشغله هاي زندگي به او و حالات روحي اش توجه 
ــود و براي تغيير رفتارش اقدام مي كند.  داريد، زندگي برايش دلچسب تر مي ش
راه را براي درد  دل كردن او باز كنيد. از حرف ها و حتي غر زدن هاي همسرتان 

خيلي مسائل را متوجه خواهيد شد.

مهدي نورعليشاهي

مرغ عشق ها هر كدامشان يك رنگ بودند. ولي من از همه بيشتر كاكلي را دوست 
ــفيد بود و دم بلندي داشت. نوكش هم از مرغ عشق هاي ديگر زردتر بود. با  داشتم. س
ــده بودم. در دنياي كودكي با خود  ــكي روي بال هايش. عاشق كاكلي ش چند دانه مش
فكر مي كردم كاكلي هم مرا دوست دارد. دلايل مختلفي هم براي توجيه اين موضوع 
ــتم. مثلا وقتي مي رفتم كنار قفس بزرگشان همه مرغ عشق ها فرار مي كردند، اما  داش
ــيخ زير پايش مي ماند و زل مي زد توي چشمان من.  با خودم مي گفتم  كاكلي روي س
ــبانده بودم نوك  ــت ندارد چرا يك بار كه با آب دهان يك دانه ارزن چس اگر مرا دوس
ــتم از ميان اين همه مرغ عشق، كاكلي بايد بيايد و انگشت مرا نوك بزند؟ بعد از  انگش
مدتي عادتش شده بود كه من دانه ارزن را با سر انگشت بچسبانم به توري قفس و او 
بيايد و نوك بزند. رضا برادر بزرگترم 16 سال داشت. تابستان كه مي شد هميشه جايي 
ــغول كار مي شد. تابستان آن سال هم با پول هاي كار كردنش در مغازه حسين آقا  مش
تركبندساز، 25 تا مرغ عشق خريده بود و بقيه پول هايش را قفس توري بزرگي گرفته 

بود كه گوشه اي از انباري را مرغ عشق داني كند.
سر  ظهر بود كه چسبيده بودم به توري مرغ عشق ها و كاكلي را ديد مي زدم كه رضا 
گفت: «كاكلي مال تو.» هيجان زده رو به رضا گفتم: «واقعا؟ ببين ميشه كاكلي رو جدا 

كنيم  و   توي قفس خودم نگهش دارم؟» رضا نگاهي غضبناك به من انداخت و گفت: 
دست بهش نمي زني ها... همون تو مي مونه...

***
 تابستان نفس مي زد. گرما جان مي گرفت از هر جنبنده اي. هرم گرما سيلي مي زد 
بر صورت . مادرم فرياد زد: «بچه بيا توخونه... اينقدر تو حياط نمون... گرما زده مي شي 
ــده بود كه حجمي  ــايه درختم. هنوز اين جمله تمام نش آخرش ها.» داد زدم: نه زير س
پشمالو تلپي از لابه لاي شاخ و برگ درخت توت پير خانه افتاد كنارم. نگاهش كه كردم 
دوقدم پريدم عقب. تا قبل از آن همچين موجودي نديده بودم. گرد بود و كرك داشت. 
ــرش را فرا گرفته بود و زل زده بود به چشمانم.  ــم از حدقه درآمده هم تمام س دو چش
نزديكش كه رفتم فرار نكرد. ماند. نمي توانست   پرواز كند. جوجه پرنده اي بود كه بعد ها 

فهميدم جغد است.
ــتانم زد. آرام و لطيف. زود حجم كرك  ــتي به سرش كشيدم و نوكي به انگش دس
آلودش را به بغل كشيدم و به اتاق رفتم. سعي مي كردم زودتر جايي برايش پيدا كنم. 
ــت زيرچشمي ما را تماشا مي كرد؛ درست از لابه لاي  از دور كاكلي را ديدم. انگار داش

توري ها. به توري چسبيده بود. نگاهم را از رويش برگرداندم.
ــذارم. كرك هاي زيادش  ــتم تا كركي را درونش بگ دنبال كارتني، چيزي مي گش
باعث شده بود اسمش را بگذارم كركي. چسبانده بودمش به سينه ام. انگار سال هاست 
ــناييم. ناگهان چشمم به قفس مرغ عشق ها افتاد. فكري به ذهنم رسيد. اگر  با هم آش
قفس به اندازه 25 مرغ عشق جا داشته باشد، به اندازه يك كركي هم جا دارد. سريع در 

قفس را باز كردم و بسرعت كركي را درون قفس انداختم.
ــا نگاهش نه. زل  ــم هايش معصوم بود، ام ــتم و نگاهش كردم. چش بيرون نشس
مي زد و انگار مي خواست ته چشمانت را بخواند. يك جور خلسه. يك جور هيپنوتيزم. 
كركي سريع دويد و گوشه قفس براي خودش حريم گرفت. مرغ عشق ها اما آن بالا ها 
ــان روزگاري داشتند. جيغ هايشان چند برابر شده بود، اما انگار نه انگار كه  براي خودش
ــمت كركي رفتم. از دور كه  ــت. دانه اي تف زدم و به س ــان اس موجودي ديگر بين ش
ــم و اكنون از من فرار  ــدم چند قدم دورتر رفت. تا لحظه اي قبل در آغوش نزديكش ش
مي كرد. گفتم شايد هنوز براي دوستي زود است. آخر ما هنوز يك ساعت هم نشده كه 
با هم آشنا شده ايم. دانه را لابه لاي توري جانمايي كردم. باز كركي نيامد. گفتم شايد 
ارزن دوست نداشته باشد. دويدم به حياط تا از زيرزمين مشتي گندم بياورم برايش. سر 
راه آجان (آقاجان) را ديدم. گفتم آجان يه پرنده خوشگل گرفتم. خودش اومد نشست 
جلوم. آجان كه خسته تر از هميشه به نظر مي رسيد گفت: «كجاس حالا اين پرنده ات. 
ــت. بالاي درخت توت سفيده.  بريم آقاجون ببينيمش.» گفتم: «خونه اش اون بالاس
منم نشسته بودم كه يهو اومد نشست جلوم.» آجان سر به آسمان بلند كرد و گفت: «از 
ــم   همونجاست.» آجان نگاهشو دقيق كرد به  كجا؟» گفتم: «همين جا ببين خونه  اش
عمق درخت و داد زد: «نياورديش كه تو خونه؟ يا ابالفضل جغده بچه كرده بالاي سر 
خونمون. ببين ننه اش داره دور مي زنه هي. من تا به حال چرا چشمم به اون لونه خراب 
ــده اش نيفتاده بود.» آجان دستي به سرش كوبيد و گفت: «كجاست الان؟» گفتم:  ش

«قفس مرغ... .» نگذاشت حرفم تمام شود.
ــيديم چيزي را كه مي ديدم باورم نمي شد. سر كاكلي گوشه اي  وقتي به قفس رس
ــود و كركي با نوكش به بدن كاكلي توك مي زد. خوب كه دقت كردم دانه اي  افتاده ب
ــه كه عادت كرده بود وقتي  ارزن در ميان نوك كاكلي جا گرفته بود. گويا مانند هميش

ارزني برايش لاي توري مي گذاشتم آمده بود به آن توك بزند.

آرين آذين آذين و آراميكتا

آنوشاآشتيياسين آناهيد

اين ستون جاي عكس دلبندشماست. عكس كوچولويتان را  با ذكر نام به نشاني 4divari@JameJamonline.ir بفرستيد.
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قابل توجه خوانندگان گرامي 
با توجه به تعداد زياد عكس هاي ارسالي شما از 
فرزندان دلبندتان و محدوديت فضاي چاپ در ضميمه 
چارديواري، از اين پس مي توانيد به سايت «جام جم سرا» 
به نشاني الكترونيكي
  sara.jamejamonline.ir  برويد و از 
بخش «تصاوير دلبندان شما» تصوير كودكانتان را به 
منظور نمايش در سايت براى ما ارسال كنيد  تا در كمترين 
زمان ممكن بر روي سايت  قرارگيرد.
توجه داشته باشيد عكس ها بايد در فرمت jpg  و در 
اندازه 320 در 320 پيكسل باشد.
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ندا داوودي

از عصر تا حالا، گروه حسابي شلوغه! يكي از بچه ها فردا 
مهمون داره و هر كدوم از اعضاي گروه سعي مي كنن بهش 
ــه.  ــت كنه، چي بپزه و چي بپوش ــه جوري غذا درس بگن چ
ــه هفته است با  ــتند كه س ــتان دوران راهنمايي ام هس دوس
ــتيم  ــكيل داديم. روزاي اول فقط داش ــم يك گروه را تش ه
ــوز بعضي ها همديگه رو  ــون رو معرفي مي كرديم. هن خودم
ــل من حتي  ــتن. احتمالا همه مث ــه ياد نداش ــي خوب ب خيل
ــر دور و كمرنگ  ــنايي مي كردند، يك تصوي ــي ابراز آش  وقت

در ذهنشان بود.
ــف و نيمه نوبت به توضيح  ــايي نص بعد از معرفي و شناس
ــال هاي بي خبري رسيد. يكي پدرش رو از دست داده،  اين س
ــده  يكي متاركه كرده، يكي دكترا گرفته، يكي مديرعامل ش
ــرگرم حرف هاي اينچنيني بوديم. چند  و خلاصه چند روز س
ــتادن عكس هاي عروسي و بچه ها  روز قبل هم كه بازار فرس
ــود، وقتي تو لباس عروس  ــود. اونايي رو كه يادم ب داغ داغ ب
ــتم. انگار از پشت نيمكت هاي  مي ديدم، يه حس خاصي داش
ــدن خانوم هايي  ــده و اونا ش ــو صحنه عوض ش ــه يه مدرس
ــتان تازه پيدا شده ام  تمام عيار. چند روز اين قدر ذوق زده دوس
بودم كه همش حرفشون رو مي زدم تا اين كه كار به بحث هاي 

سياسي و اجتماعي هم كشيد.
ــتيم از  امروز هم  كل اعضاي گروه كه حدود 25 نفر هس
يك طرف بر سر يك تفكر سياسي بحث مي كرديم و از يك 
ــتور آشپزي  طرف همين قضيه مهماني يكي از بچه ها و دس

دادن به اوبود.
ــك ربع از وايبر خارج  ــدر بحث ها گرم بود كه اگر ي اين ق

ــد. كل روز رو  ــدم، روال بحث از دستم خارج مي ش  مي ش
در كنار اين گپ هاي دوستانه، غذا درست كردم، خانه را 
ــيدگي كردم اما واقعا چيز  مرتب كردم، به فرزندانم رس

زيادي از نحوه انجام كارهايم به خاطر ندارم.
ــام دل دل مي كردم كه زودتر شام  ــر ميز ش حتي س

ــم ادامه بدم.  ــا من بتونم به بقيه بحث ــه ت خانواده تموم ش
ــاعت 9 بود كه يادم اومد امروز به پدر و مادرم زنگ نزدم.  س
ديروز كمي پدرم ناخوش بود. تماس گرفتم و فهميدم مادرم 
ــردم احوالش را  ــرده   و من حتي فراموش ك ــه دكتر ب او را ب

بپرسم.
يه نگاه به خونه انداختم. خيلي سر و وضع نامرتبي داشت. 
ــرم تماس بگيرم و حالش  امروز اصلا فرصت نكردم با همس
ــون بودند. جلوي  ــم كه به حال خودش ــم. بچه ها ه رو بپرس
ــغول بازي. تنها كاري كه انجام دادم درست  تلويزيون و مش

كردن غذا بود. چقدر كار عقب افتاده دارم. 
****

ــي ما را راحت تر و  ــت با آمدنش زندگ تكنولوژي قرار اس
زيباتر كند. اگر بخواهيم منصفانه حرف بزنيم، در بسياري از 
مواقع چنين كاري را هم انجام داده است. همين وايبر و مانند 
آن باعث ارتباط گيري خيلي بهتر ما با دوستانمان شده است. 

ــتان قديمي باخبر باشيم،  ــده اگر ما از دو نفر از دوس  باعث ش
ــر كدام از آنها هم از دو نفر ديگر و همين طور اين زنجيره  ه
ــاز  ــروه از افراد خاطره س ــم يك گ ــدا كند و بتواني ــه پي ادام

زندگي مان را تشكيل دهيم.
ــت كه مي توانيم از حال هم باخبر باشيم  ــيار خوب اس  بس
ــاده  پيام زيبا يا متني طنزگونه را براي عده زيادي  وخيلي س
ــتيم، اما بايد حواسمان به موضوعي به نام زمان  از افراد بفرس
باشد.پيش از اين وقتي سر و كله تلفن در زندگي هايمان پيدا 
شد، گاهي زياده روي در استفاده از اين وسيله وقتمان را  هدر 
مي داد. بعد با زياد شدن كانال ها و ساعت پخش برنامه دوباره 
ــي براي با هم بودن و  ــد، زمان چيزي كه اين ميان قرباني ش

براي عمل به برنامه هاي زندگيمان بود.
ــداد، اما اين بار  ــم زمانمان را هدر ن ــازي هم ك  پيامك ب
ــركت در  ــر عمل مي كند. واقعا ش ــارق زمان كمي قوي ت س
ــي اوقات حرف هاي  ــت و خيل بحث هاي گروهي جذاب اس
ــنويم و تصميم مي گيريم براي چند  خنده دار يا زيبايي مي ش

ــتان بفرستيم. در بيشتر مواقع آنها هم لطفمان  نفر از دوس
ــي حرف ها به درازا  ــواب نمي گذارند و گاه را بي ج

مي كشد.
ــت محدود  زندگي يك فرص

ــت، بسيار محدود. روزگار جواني، درس خواندن و ساختن  اس
ــت كه بسرعت مافوق صوت مي گذرد.  آينده كه روزهايي اس
ــان را پربارتر مي كند  ــام كارهاي مفيد هم زندگي خودم انج
ــي كه چين و چروك  ــم در روزهايي نه چندان دور، زمان و ه
صورتمان را فرا مي گيرد و چيزي برايمان نمي ماند جز سبك 
ــنگين كردن گذشته و حساب  كتاب موفقيت هاي به دست  س

آمده و موقعيت هاي فنا شده، به دادمان مي رسد. 
ــگ تلويزيون در خانه بودم.  روزگاري نگران حضور پررن
يادم مي آيد مي گفتم تلويزيون غريبه اي است كه مدام حرف 
ــور دارد و خيلي از اوقات  ــد. در تمام جمع هاي ما حض مي زن
ــا امروز نمي دانم  ــت مي گيرد  ام ــت فرزندان  ما را به دس تربي
ــاي ارتباطاتمان چه نامي  ــراي اين مهمانان تازه وارد به دني ب

بگذارم.
خوبي هايشان كم نيست اگر بدانيم اولويت استفاده از 

آنها چگونه بايد باشد. بدانيم چگونه حواسمان 

به حرف ها و رفتارهايمان در اين فضاهاي جديد باشد و حتي 
ــي واقعي مان كمك  ــم براي بهبود زندگ ــن امكان ه از همي
ــي كه برنامه وايبر و لاين  را طراحي كرده است  بگيريم. كس

از برنامه زندگي من و شما بي خبر بوده است.
او براي تجارت خود و طبق خواسته بازار كه هر روز به دنبال 
راهي و وسيله اي جديد است، به بهترين شكل ممكن يك راه 
ــتريانش قرار داده اما اين ما هستيم كه  جذاب پيش روي مش

بايد حواسمان به برنامه   زندگيمان باشد.
ــدن در هر  ــون ماندن از غرق ش ــن راه براي مص  بهتري
ــود، اين است كه ما براي آن  فضاي جديدي كه ايجاد مي ش
فضا برنامه ريزي كنيم و نگذاريم جذابيت  فضاي ايجاد شده 
ــته ايم و  از يادمان ببرد كه چه برنامه هايي براي خودمان داش

زمان خاصي را به استفاده از آن اختصاص دهيم.
ــت هر روز در تمام گروه هايي كه عضو هستيم،  لازم نيس
ــه جواب هر پيامي را كه  ــتيم. نيازي نيست هميش پيام بفرس
برايمان مي آيد ، بدهيم. از فوايد آن استفاده كنيم و براي وقت 

و زندگي مان ارزش قائل باشيم.

تكنولوژي هاي روز  ارتباطي، نهاد خانواده را نشانه  گرفته اند (4)

وايبر؛سارق جديد زمان 

ــوع را از همان  ــرم اخلاق خوبي ندارد. اين موض همس
ــرم ناراحت كننده  ــدم اما آنقدر به نظ دوران عقد متوجه ش
نبود كه ازدواج مان را به خاطرش به هم بزنم. فكر مي كردم 
ــذر زمان و با ورود به زندگي مي توانم او را تغيير دهم،  در گ
ــر روز كه مي گذرد  ــاق نيفتاد، بلكه ه ــا چنين چيزي اتف ام
ــتانه تحملم كمتر  ــود. آس ــر بدخلقي هاي او اضافه مي ش ب
ــت. بچه ها در اين  ــداد دعواهايمان بالا رفته اس ــده و تع ش
ــت دارم، اما  ــرم را دوس موقعيت آزار زيادي مي بينند. همس
بداخلاقي اش زندگي را برايم سخت كرده است، چگونه به 

او، خودم و زندگي مشتركمان كمك كنم؟
پاسخ مشاور: اين كه به دنبال بر طرف كردن مشكل تان 
ــتيد و دوست داريد زندگي مشترك تان را نجات دهيد،  هس
ــه گفتيد  ــما آن طور ك ــت. ناراحتي ش ــك قدم بزرگ اس ي
ــيب رابطه تان به دليل اين  ــرتان است و آس بدخلقي همس
ــويي تان منجر  بداخلاقي مي تواند به تخريب زندگي زناش
ــود. قبل از آن كه كار از كار بگذرد و بيش از حد ظرفيت  ش
ــت به فكر راه  ــوء رفتار را تحمل كنيد، بهتر اس خود اين س

چاره اي باشيد.
ــود را دارد. نمي توان براي  ــاص خ ــر رفتاري علت خ ه
ــه به علت آن اقدام  ــكل رفتاري بدون توج درمان يك مش
ــرتان  ــورد علت بدخلقي همس ــم كمي در م ــما ه كرد. ش
تحقيق كنيد. شايد او در خانواده اي تربيت شده كه اين نوع 
اخلاق طبيعي بوده و در دوران كودكي از والدينش آموخته 
ــت. رفتارهاي آموخته شده در دوران كودكي و نوجواني  اس

ــي فرهنگ ها،  ــي در برخ ــود. گاه ــختي اصلاح مي ش بس
ــه در فرهنگ ديگر  ــود ك ــي مردانه قلمداد مي ش رفتارهاي
ــب تعريف مي گردد. وقتي رفتار همسرتان  خشن و نامناس

ــي را در نظر  ــن تفاوت هاي تربيت ــاوت مي كنيد، اي را قض
بگيريد.

ــرايط سختي  ــته او دقت كنيد. گاهي ش كمي در گذش

ــته، در بدخلقي امروز او بي تاثير نيست.  كه پشت سر گذاش
يك ورشكستگي، شكست تحصيلي يا هر چيز ديگري كه 
روحيه همسرتان را تخريب كرده باشد، مي تواند رفتار امروز 

او را ايجاد كند.
ــي بيماري ها مثل كم خوني و مصرف برخي دارو ها  برخ
ــرتان از بيماري رنج  ــايد همس ــود. ش باعث بدخلقي مي ش

مي برد. اين موضوع را هم بايد مورد توجه قرار دهيد.
ــد، بايد تمام تلاش  خود را براي  علت رفتار هر چه باش
بر طرف كردن آن به كار ببنديد. اگر بدخلقي همسرتان به 
ــورت پزشك و درمان  ــد، مي توان با مش خاطر بيماري باش
ــب آن را بر طرف كرد. اما مشكلات تربيتي كه ريشه  مناس
در كودكي او دارد، نياز به همراهي شما دارد. صبر و حوصله 

هدفمند در اين جهت مي تواند كارساز باشد.
ــد براي بهبود زندگي تان انجام  يكي از كارهايي كه باي
ــازي براي تغيير رفتار همسرتان است. بهتر  دهيد، زمينه س
ــت با او حرف بزنيد، به همسرتان بگوييد كه براي شما  اس
ــرزنش و  ــد لحن تان آميخته با س ــت دارد. دقت كني اهمي
ــاده و صميمانه احساسات تان را  ــد. خيلي س دلخوري نباش
ــد. از او بخواهيد براي بهبود رابطه تان  با او در ميان بگذاري
قدمي بردارد. در تمام طول مسير، رفتار محترمانه و همراه با 
صبر شما، تضمين كننده موفقيت خواهد بود. انتظار نداشته 
ــيد كه در يك هفته، همسري متفاوت داشته باشيد. اما  باش
سعي كنيد با رفتار مثبت تان و كمك گرفتن مشاور، شريك 

زندگي  تان را به آرامش و اخلاقي خوب نزديك كنيد.

تغييركاربري همسر
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خورش اسفناج و گردو
ــت گوسفندي:   مواد لازم: گوش
ــفناج: 500 گرم، مغز  ــرم، اس 600 گ
ــده: 350 گرم، رب  ــردوي چرخ ش گ
ــك: به ميزان  انار: نصف فنجان، نم
ــكر: نصف فنجان، پياز: يك  لازم، ش
ــي 6 ليوان، روغن : به  عدد، آب: 5 ال

اندازه لازم
ــاز را نگيني  طرز تهيـه: ابتدا پي
ــداري روغن تفت  خرد كنيد و در مق
ــه كنيد و  ــردو را هم اضاف ــد. گ دهي
ــوزد. گوشت  مرتب به هم بزنيد تا نس
را هم خرد كرده، به گردو و پياز اضافه 
ــد و آب را  ــت دهي ــد و كمي تف كني
ــد با حرارت ملايم   بيفزاييد و بگذاري
ــن بيفتد. در مرحله بعد  بپزد و به روغ
ــفناج را خرد و سپس سرخ كرده و  اس
به مواد اضافه كنيد. در ظرف را ببنديد 

ــود و در نهايت هم شكر و رب انار را به خورش اضافه كنيد. در اين خورش  ــفناج هم با گردو پخته ش تا اس
مي توان به جاي رب انار، از آبغوره و شكر هم استفاده كنيد و بعد هم دو قاشق غذاخوري رب گوجه فرنگي 
ــود. خورش شما آماده  ــده به خورش اضافه كرده و چند دقيقه ديگر هم بگذاريد خورش پخته ش ــرخ ش س

است، آن را  در ظرف مناسب بكشيد و ميل كنيد.

بيسكويت نمكي
ــق  ــر خالي، بيكينگ پودر: 5 / 1 قاش ــير:  يك ليوان س مواد لازم: آرد: 2 ليوان، خامه: يك فنجان، ش

غذاخوري، نمك: نصف قاشق مرباخوري
ــوب مخلوط كنيد. بيكينگ پودر و  ــير را با خامه و نمك در ظرفي ريخته و با همزن خ طـرز تهيه: ش
آرد را دو تا سه بار الك كنيد و بعد به مايه بيسكويت اضافه كرده و هم بزنيد تا خميري يكنواخت به دست 
ــيله  ــيني فر را چرب كنيد. از خمير به اندازه يك نارنگي برداريد و گلوله كنيد و با مهر يا هر وس آوريد. س
ديگر تزئيني كمي روي خمير ها را فشار دهيد. فر را از قبل گرم كنيد و سيني را در فر، با حرارت 180 درجه 
سانتي گراد به مدت 20 دقيقه گذاشته تا روي آنها طلايي شود. بعد از فر بيرون آورده، پس از سرد شدن با 

پنير و گردو، به عنوان  صبحانه يا ميان وعده ميل كنيد.

تاس كباب
ــق غذاخوري،  ــفند: 600 گرم، پياز: 4 عدد ، رب گوجه فرنگي: 2 قاش ــت گوس ــده 2 عدد ، گوش مواد لازم: به: خرد ش
ــدازه لازم، آلو بخارا: 100 گرم، روغن: به  ــر كدام 3 عدد ، نمك، زردچوبه و فلفل: به ان ــيب زميني و گوجه: از ه هويج، س

ميزان لازم 
ــن در ماهي تابه بريزيد و پياز ها را  ــت را چند تكه كنيد و پيازها را حلقه اي برش بزنيد. مقداري روغ طـرز تهيه: گوش
ــت را افزوده تفت دهيد. هويج و گوجه را هم خرد كنيد و روي گوشت و پياز بريزيد و نمك و فلفل  ــرخ كنيد. گوش كمي س
ــم اضافه كنيد و همه مواد را لابه لاي هم در قابلمه بچينيد و مقداري آب روي آن  ــه راه و زردچوب
ــد. بعد از جوش آمدن حرارت را كم كنيد و بگذاريد مواد  بريزي

به آرامي پخته شود. 
سيب زميني و به را هم خرد كرده و 
روي مواد بريزيد. مواد را خيلي به 
ــكل آنها حفظ  هم نزنيد تا ش
ــود. آلو ها را هم از قبل  ش
ــرده همراه به  خيس ك
ــيب زميني به مواد  و س
اضافه كرده و بگذاريد 
ــود.  ــه و مزه دار ش پخت
ــد زياد آب  اين غذا نباي
ــا نان  ــد و ب ــته باش داش

مصرف مي شود.

شيريني پفكي با طعم آب ليمو
ــكر: 2 ليوان ، سفيده تخم مرغ:  مواد لازم: پودر ش
ــي 5 عدد، گلاب: نصف فنجان ، جوهر ليمو: نصف  4 ال
ــق غذاخوري  ــوري، آب ليمو: يك قاش ــق چاي خ ، قاش
ــدازه لازم  ــي مجاز: به ان ــا هررنگ خوراك ــران، ي ، زعف

پودر پسته: يك قاشق غذاخوري
ــداري  مق ــه  قابلم ــك  ي در  تهيـه:  طـرز 
ــرارت  ح ــد.  بياي ــوش  ج ــد  بگذاري و  ــد  بريزي آب 
ــه مواد را داخل  ــرده تا ريز جوش بخورد. هم را كم ك
ــوط كنيد و  ــس بريزيد و خوب مخل ــك ظرف پيرك ي
ــرف محتوي مواد را روي قابلمه آب جوش بگذاريد  ظ
ــكل  ــدود 10 دقيقه با همزن برقي بزنيد تا مواد ش و ح
ــپس آن را از روي  ــت آبكي درآيد. س ــرد و از حال بگي
حرارت برداشته و بعد مواد را در قيف ريخته و به كمك 
سر قيف شكوفه زني، روي كاغذ روغني مواد را شكوفه 
ــبانه روز در هواي محيط باقي  بزنيد و بگذاريد يك ش
ــيريني شما  ــكل بگيرد. چنانچه بخواهيد ش بماند و ش
ــته باشد، از رنگ مجاز مورد نظرتان  رنگ خاصي داش
ــوط مي كنيد  ــي كه مواد را مخل ــتفاده كنيد و زمان اس
زعفران يا رنگ را اضافه كنيد و در نهايت براي تزئين 

مقداري پودر پسته روي آنها بپاشيد.

پلو اسفناج و هويج
ــفناج:  ــط، اس ــج: 2 عدد متوس  مـواد لازم: هوي
ــدد، گل كلم:  ــي 4 ع ــي: 3 ال ــرم، گوجه فرنگ  600 گ
150 گرم، قارچ: 100 گرم، پياز بزرگ: يك عدد، برنج: 
4 ليوان، پنير پيتزا : 300 گرم، روغن: براي سرخ كردن 
به اندازه لازم، كره: 50 گرم، زعفران دم كرده: 3 قاشق 
ــه و ادويه پلويي: به اندازه  غذاخوري، نمك و زرد چوب

لازم
طـرز تهيه: اول برنج را بشوييد و به آن نمك زده، 
ــفناج را هم بعد از شستن ، خرد كنيد  كنار بگذاريد. اس
ــد. مي توانيد   ــته باش و بپزيد تا حدي كه اصلا آب نداش
ــز و در يك  ــد. هويج را هم ري ــم كني ــز ه آن را بخارپ
ــم خرد كرده و به همراه  ــرخ كنيد. پياز را ه ماهيتابه س
هويج تفت دهيد. گوجه ها را هم بعد از خرد كردن روي 
مواد بريزيد. براي شستن و ضدعفوني كردن گل كلم، 
ــوش و نمك آماده كنيد و گل كلم را  ظرفي پر از آب ج
ــرد  ــك دقيقه  در آن قرار دهيد و بعد روي آن آب س ي
ــفناج به  بريزيد و گل كلم را گل گل كرده و با قارچ و اس

بقيه مواد تفت داده شده اضافه كنيد.
ــم روي مواد بريزيد  ــك و ادويه و زردچوبه را ه نم
ــن مرحله، برنج  ــود. در اي ــوط كنيد تا مزه دار ش و مخل
ــب مقداري روغن  ــش كنيد. در يك ظرف مناس را آبك
ــه و در صورت تمايل يك تكه نان لواش را براي  ريخت
ته ديگ بگذاريد و بعد يك لايه برنج روي آن بريزيد و 
از مواد تفت داده شده ريخته و  مقداري زعفران و پنير 
ــده روي آن بپاشيد و در پايان با يك لايه برنج،  رنده ش
ــانيد. مي توانيد روي ظرف را با فويل  روي مواد را بپوش
ــيده و در طبقه وسط فر از قبل گرم شده، به مدت  پوش
ــانتي گراد گذاشته تا  20 دقيقه با حرارت 180 درجه س
ــته و  ــد. همچنين مي توانيد در ظرف را گذاش دم بكش
ــره را هم آب كرده  ــتقيم دم كنيد. ك روي حرارت مس
روي پلو بريزيد. اين غذا گياهي و تقريبا رژيمي است.

خرما پلو

ــته پلويي: 200 گرم، خرما: 400 گرم،  مواد لازم: برنج: 3 ليوان، رش
روغن: به اندازه لازم، گوشت چرخ كرده: 350 گرم، پياز: يك عدد، نمك: 

به ميزان لازم
طرز تهيه: ابتدا برنج را بشوييد و سپس بپزيد. اواخر پخت، قبل از آبكش 
كردن، رشته را به آن اضافه كرده و بعد آن را آبكش كنيد. پياز را رنده و با كمي 
نمك به گوشت اضافه كنيد و ورز دهيد و به شكل بيضي كوچك فرم دهيد. 
هسته خرما ها را درآوريد. گوشت هاي فرم داده را با مقداري روغن سرخ كنيد. 
ــته خرما را درآورديد، گوشت سرخ شده را  ــرد شدن از جايي كه هس پس از س
ــي از گوشت ها بيرون باشد. بعد خرما ها  در خرما ها فرو كنيد، طوري كه بخش
ــرخ كنيد. در يك قابلمه مناسب مقداري روغن بريزيد و پلو را دم  را كمي س
بگذاريد. پلو آماده شده را در ديس كشيده و اطراف آن را با خرما ها تزئين كنيد. 
ــورت تمايل مقداري  پودر دارچين و پودر زيره روي پلو بريزيد و عطر و  در ص

طعم متفاوتي به پلو بدهيد. 

سس هزارجزيره 

ــركه: نصف فنجان ، خامه  مـواد لازم: روغن زيتون: يك فنجان ، س
ــق، مغز كرفس: يك عدد ،  ــس تند: يك قاش يا مايونز: نصف فنجان ، س

تخم مرغ آب پز: 4 الي 5 عدد، پيازچه: 6 الي 8 عدد  خيارشور: 100 گرم
ــبزيجات را خرد كرده و له كنيد. خيارشور و سفيده  طرز تهيه: تمام س
ــر اضافه كنيد. خامه و  ــا رنده كرده و به مواد ديگ ــرغ را هم چرخ ي تخم م
ــواد را در مخلوط كن بريزيد و  ــن زيتون را هم مخلوط كنيد و همه م روغ
آن قدر به زدن ادامه دهيد تا سس كاملا صاف و يكدست شود. سس را در 

ظرف دربسته ريخته و در يخچال نگهداري كنيد.
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مترجم : زهره شعاع

ــوهرها از ادامه زندگي مشتركشان راضي  خيلي از زن و ش
ــتند و پس از گذشت مدتي احساس مي كنند تصميم شان  نيس
اشتباه بوده يا در عمل به اين نتيجه مي رسند. البته بعضي ها هم 
ــتند كه در اصل موضوع اشتباه نكرده اند، تصميم درستي  هس
گرفته، اما حقايقي را فراموش كرده اند و همين موضوع باعث 
ــان از روال عادي خارج شود و شكل ديگري  ــده، زندگي ش ش

پيدا كند.
ــال  ــروه زيادي از زوج هاي جوان يا ميانس اين روزها گ
ــترك موفق  ــتن يك زندگي مش ــراي بهبود روابط و داش ب
ــات، گردهمايي ها، سمينارها و سايت هاي  از كتاب ها، جلس
ــتند كه  ــا بعضي ها هم هس ــك مي گيرند، ام ــي كم اينترنت
ــا را در  ــاب و آنه ــي را انتخ ــاي متفاوت ــان گزينه ه خودش
ــر مي خواهيد از  ــم اگ ــما ه ــان مي كنند. ش ــي امتح زندگ
ــران كمك بگيريد و از نكات آموزنده زندگي  تجربيات ديگ
ــت تجربيات زوج هاي موفق را  ــتفاده كنيد، بد نيس آنها اس
بخوانيد. بسياري از آنها به روش آزمون و خطا پيش رفته و 
ــيده اند كه دانستن آنها به شما كمك مي كند  به نتايجي رس

ــت ندهيد و راه خطا را نرويد. وقت زيادي از دس
ــادي و خوشحالي خلاصه نمي شود. ما   همه زندگي در ش
ــيم و همه  ــته باش ــادي داش ــي ش ــم زندگ ــان ها مي خواهي انس
لحظه هايمان، همراه با حسي خوب باشد اما نبايد فراموش كنيم 
ــحالي و احساس شادي، دائمي نيست؛ مي آيد و مي رود و به  خوش
ــحال نباشيم. در  ــاده ممكن است روزهايي خوش همين دليل س
چنين مواقعي، زوج هاي هوشمند مي دانند نشستن و غصه خوردن 
ــر مي كند. پس به جاي  ــر و روابط را تيره ت ــط كارها را خراب ت فق
زانوي غم بغل گرفتن، دست به كار مي شوند و با هدف مشخص، 
راه هايي را پيدا مي كنند و كارهايي را انجام مي دهند كه به كمك 

آنها، دوباره شادي و خوشي را به زندگي شان برگردانند.
 زن و شوهرهاي موفق، هميشه براي كمك به يكديگر 
ــخت مي گيرد و اتفاقاتي  آماده اند. وقتي زندگي به زن و مرد س
ــد كه آنها نمي دانند چطور بايد با آن برخورد كنند، زن يا  مي افت
ــد و هر كاري از  ــرش آماده باش مرد بايد براي كمك به همس
ــتش برمي آيد براي او انجام دهد. با در پيش گرفتن چنين  دس

ــترس آنها كمتر مي شود و در  ــيوه اي و با گذشت زمان، اس ش
ــكلات پيدا  ــر مي توانند راه حلي براي مقابله با مش نتيجه بهت
ــخت و ناگوار  ــرايط س ــر اين هيچ كدام در ش ــد. علاوه ب كنن

احساس تنهايي نمي كنند.
 اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام داده ايد، 
نتيجه متفاوتي هم در انتظارتان نخواهد بود. زوج هاي زرنگ و 
ــكلات زندگي روبه رو مي شوند،  دانا مي دانند هنگامي كه با مش
بايد به شيوه هايي متفاوت با مشكل شان برخورد  كنند و به همين 
دليل نتيجه متفاوتي هم مي گيرند. گاهي همين تغييرات كوچك 

و جزئي در نگرش، رفتار و شيوه برخورد باعث مي شود تحولات 
بزرگي در زندگي زن و مرد به وجود آيد تا مشكلات را به كمك 

هم و از بهترين مسير برطرف كنند.
ــت. خيلي ها فكر مي كنند براي  ــما مهم اس  نگرش ش
ــر داد. البته با  ــار را تغيي ــر، فقط بايد رفت ــتن زندگي بهت داش
ــي بدون تغيير  ــت، ول ــيار مهم اس اين كه تغيير رفتار هم بس
ــت. پس  ــوان انتظار زيادي داش ــر نمي ت ــرش و طرز فك نگ
ــت مي تواند بر  ــتباه و نادرس ــرش اش ــد نگ ــوش نكني فرام

احساسات و اعمال شما اثر بگذارد.

 با تغيير طرز فكر، زندگي مشترك تان تغيير مي كند. پس 
ــوهر  ــر نگرش، نحوه فكر كردن و باورهايي كه زن و ش از تغيي
ــبت به يكديگر دارند از مهم ترين مسائلي است كه مي تواند  نس
زندگي مشترك شان را تحت تاثير قرار دهد. براي گام نخست، 
ــرتان داريد و همين طور نحوه  توقعات و انتظاراتي را كه از همس
ــته باشيد.  برخورد با او را اصلاح كنيد تا زندگي موفق تري داش
ــه آن عمل  ــا امروز ب ــه، آنچه را ت ــه اين نقط ــيدن ب براي رس
مي كرديد يادداشت كرده و سعي كنيد نادرست ها را تغيير دهيد. 
ــد و در صورت گرفتن نتيجه  ــت كني اين تغييرات را هم يادداش

مثبت، به تغييرات، عمق و گسترش بيشتري بدهيد.
 گل هايي كه بيشتر به آنها رسيدگي كرده ايد، سرحال تر 
ــترك هم به  ــر خواهد بود. فراموش نكنيد زندگي مش و زيبات
ــيدگي نياز دارد و هر چه بيشتر و بهتر به زندگي تان برسيد،  رس
نتيجه بهتري هم در انتظارتان است. روزهاي آشنايي، دوران 
ــيار شيرين و خاطره انگيز است،  نامزدي و ايام پس از عقد بس
اما يادتان باشد بعد از ازدواج هم همسرتان را فراموش نكنيد و 

بيش از گذشته مراقب زندگي تان باشيد.
 از خودتان شروع كنيد. خودتان را تغيير دهيد تا زندگي 
ــترك تان تغيير كند. مي گويند اگر بخواهيد رفتار و اعمال  مش
ــرتان را عوض كنيد، درست مانند اين است كه بخواهيد  همس
ــه كاري غيرممكن و  ــار دهيد ك ــمت جلو فش طنابي را به س
نشدني است. پس دست از اين كار غيرمنطقي برداريد و براي 
ــه  ــترك به تغيير خودتان فكر كنيد. هميش بهبود زندگي مش
ــترك، بيشتر از ايجاد دگرگوني هاي  اهميت حفظ زندگي مش

كوچك در رفتار يكي از طرفين يا هر دوي آنهاست.
ــان زندگي  ــه معناي پاي ــران در زندگي ب ــود بح  وج
ــت عنصري در برابر فراز و نشيب هايي  مشترك نيست. سس
كه در طول زندگي پيش مي آيد، آنها را به توفان هايي تبديل 
ــر و  ــد كه مي تواند زندگي را زير و رو كند، با همان س مي كن
ــت، اما اگر بخواهيد از چنين توفان هايي  صدا و ترس و وحش
ــت ادامه دهيد. پس در  ــلامت عبور كنيد، بايد به حرك به س
ــكلات نترسيد، آرامش تان را حفظ  زمان روبه رو شدن با مش
ــته باشيد به  كنيد و به كارهاي تان ادامه دهيد. اطمينان داش

نتيجه دلخواه تان خواهيد رسيد.
focusonthefamily.com

ــرتان چندان  ــد ارتباط با خانواده همس ــر فكر مي كني اگ
اهميتي در زندگي شما ندارد و زندگي مشترك تان مي تواند 
ــرد و ادامه پيدا كند، بايد  ــكل بگي بدون ارتباط با آنها هم ش
ــر غلط مي تواند  ــتيد و همين طرز فك ــتباه هس بدانيد در اش
ــكلات زيادي روبه رو كند. پس بدون  ــما را با مش بزودي ش
اين كه اين موضوع مهم را ناديده بگيريد يا آن را كم اهميت 
ــي در اين مورد تصميم  ــماني باز و منطق جلوه دهيد، با چش

بگيريد.
البته وقتي مي گويند نبايد نقش خانواده همسر را ناديده 
ــت كه به آنها اجازه دهيد در زندگي  گرفت، منظور اين نيس
ــيد و با  ــما دخالت كنند بلكه بايد آنها را بشناس خصوصي ش

ــاره ازدواج و آينده تان  ــي درب ــناخت و آگاه ــب اين ش كس
تصميم گيري كنيد.

ــرتان  ــد پدر و مادر همس ــش از هر چيز يادتان باش پي
ــما را  ــدر و مادر واقعي ش ــت نمي توانند جاي پ ــچ وق هي
ــيد.  ــن بايد مراقب نقش هايتان باش ــد و براي همي بگيرن
ــويد،  ــاد خانواده اي مي ش ــما عروس يا دام ــي اگر ش يعن
ــواده فرق دارد. از  ــر خان ــد  نقش تان با دختر و پس بپذيري
ــرتان  طرف ديگر نبايد در بحث ها و موضوعاتي كه همس
ــد. اجازه دهيد او  ــواده اش دارد، خيلي دخالت كني ــا خان ب
ــكلاتي را كه در گذشته با خانواده اش داشته،  خودش مش
ــما  ــد. البته اگر از ش ــد و به نتيجه اي قطعي برس حل كن

ــه او بگوييد، اما  ــد نظرتان را ب ــت مي تواني كمك خواس
تاكيد كنيد خودش بايد تصميم بگيرد.

روابط تان را مديريت كنيد
ــراي ازدواج  ــرهايي كه خود را ب ــي از دختر و پس خيل
آماده مي كنند يا بتازگي ازدواج كرده اند، نگران رابطه شان 
ــكيل  ــتند. آنها از يك طرف به تش ــر هس با خانواده همس
زندگي مشترك و داشتن زندگي ايده آل با همسرشان فكر 
ــد و از طرف ديگر نگران حرف ها و نظرات خانواده  مي كنن
ــان اين  ــتند. براي همين دائم در ذهن ش ــان هس همسرش
ــواده برخورد  ــور بايد با اين خان ــوال وجود دارد كه چط س
ــان بگذرند و  ــخصي خودش كرد؟ آيا بايد از آزادي هاي ش
ــا احترام بگذارند يا اين كه بايد بر نظرات  به حرف هاي آنه
ــان اصرار داشته باشند و ديدگاه خانواده همسرشان  خودش

ــد؟ ــده بگيرن را نادي
ــخ به اين افراد مي گويند، اولين نكته  متخصصان در پاس

اين است كه نبايد فراموش كنيد همسرتان خانواده اي دارد 
ــما نمي توانيد همسرتان را جدا  ــته است. ش كه به آنها وابس
ــر در برقراري رابطه با آنها  ــواده اش بخواهيد. پس اگ از خان
ــراي آن پيدا كنيد.  ــكلي داريد از همين امروز راه حلي ب مش
ــويي حركت كنيد كه با حفظ حريم زندگي خود و  بايد به س
ــم نگه داريد. در صورتي  ــرتان، احترام خانواده او را ه همس
ــكل را خيلي جدي مي بينيد حتما با يك مشاور  كه اين مش

خانواده مشورت كنيد.

رمز و رازهاي همسرداري

خوشبختي در همين نزديكي است

خشت اول ازدواج

او از خانواده اش جدا نيست
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مريم اسدي

ــلوارهاي جين ميان همه افراد جامعه و  ــت  ش سال هاس
ــادي دارد و خيلي ها ترجيح  بخصوص جوان ها طرفداران زي
مي دهند از اين شلوارها استفاده كنند. پس به طور معمول در 
ــياري از خانه ها اين نوع لباس ديده مي شود و وجود دارد.  بس
ــما يك نكته مشترك هم وجود  در مورد لباس هاي من و ش
ــي از عمر هر  ــت مدت ــه طبيعتا پس از گذش دارد و آن اين ك
ــتفاده نيست يا ما رغبتي به پوشيدن  لباسي يا ديگر قابل اس
ــا نداريم و معمولا در چنين اوقاتي لباس ها يا دور انداخته  آنه
مي شود يا بدون استفاده باقي مي ماند، اما شلوارهاي جين در 
ــي با ديگر لباس ها دارد. استفاده  اين مورد هم تفاوتي اساس
مجدد از اين نوع شلوارها هم امكان پذير است و هم مي تواند 
كاري خلاقانه و البته دلنشين باشد. با اين كار، شلوار قديمي 
ــيله اي جديد و البته كاربردي مي شود كه موارد  تبديل به وس

استفاده متعددي هم دارد.
ــه مي توانيد از  ــتفاده اي ك ــاده ترين اس ــايد س اولين و ش
شلوارهاي جين سابق تان ببريد، تبديل آنها به يك جاجورابي 
ــلوار را كه از نظر  ــت. براي اين كار يكي از طرفين ش زيباس
ــت، انتخاب كنيد. اگر رويه انتخاب شده  ظاهر مناسب تر اس
ــد جيب آن اولين جيب جاجورابي  ــمت جلويي شلوار باش قس
ــود و براي بقيه جيب ها مي توانيد از جيب هاي  حساب مي ش
ــتفاده كنيد. همچنين اگر به تعداد بيشتري  ــلوار اس پشت ش
ــلوار،  ــاج داريد، براحتي مي توانيد از بقيه پارچه ش جيب احتي
ــلوار سابق و  جيب هايي با اندازه هاى مختلف ببريد و روي ش
ــت داشته باشيد، مي توانيد  جاجورابي امروز بدوزيد. اگر دوس
ــراي وصل كردن  ــم بدوزيد. ب ــن جيب ها دكمه ه ــراي اي ب
ــا روي در كمد هم  ــش از ميله ي ــي يا آويزان كردن جاجوراب
مي توانيد از چوب لباسي هاي مخصوص لباس كودك استفاده 
ــت قسمت بالايي جاجورابي را  كنيد؛ براي اين كار كافي اس

ــي بدوزيد. همچنين مي توانيد يك نوار  دور ميله چوب لباس
ــيله  ــلوار قديمي تهيه كنيد و به وس باريك از پارچه همان ش
آن، جاجورابي را به جا لباسي وصل كرده يا آن را از يك ميخ 

يا يك گيره ساده آويزان كنيد.
يك ايده خلاقانه ديگر كه حتما كمتر نظير آن را ديده ايد 
ــلوارهاي جين قديمي براي تهيه زيربشقابي  ــتفاده از ش اس
ــت. براي اين كار بهتر است شلوار را به گونه اي قرار دهيد  اس
ــپس اندازه  ــت قرار بگيرد و س ــمت راس كه يك جيب آن س
لازم براي زير بشقابي را به كمك خودكار روي آن مشخص 
ــد كه دور تا  ــپس نوبت به آن مي رس ــد و برش بزنيد. س كني
ــود. پس از آن  دور كار را بدوزيد تا پارچه جين ريش ريش نش
براي اين كه زيربشقابي آماده شود بهتر است يك بار آن را اتو 
بزنيد تا كار تميزتر در بيايد. به همين راحتي زيربشقابي هاي 
ــوري مي توانيد از   ــده و براي تزيين ميز غذاخ ــما آماده ش ش
ــليقه خود  ــد. همچنين باتوجه به ذوق و س ــتفاده كني آنها اس

ــفره درون  ــتمال س ــق و چنگال را   همراه دس مي توانيد قاش
ــقابي قرار دهيد تا اثر هنري خود را تكميل و به  جيب زير بش

ياد ماندني تر كنيد. 
ــلوارهاي جين  ــتفاده از ش ــيوه هاي اس يكي ديگر از ش
ــايل خود  ــه كمك آنها به وس ــت كه هم ب ــي اين اس قديم
ــترس داشته باشيد.  ــه در دس نظم دهيد و هم آنها را هميش
ــد. اندازه  ــوب احتياج داري ــه يك تخته چ ــراي اين كار ب ب
ــبت به نظر و استفاده شما مي تواند متفاوت باشد.  چوب  نس
ــت كه چوب را با يك روكش مناسب  ــتين قدم آن اس نخس
ــگ زدن، مي توانيد از  ــانيد. به اين منظور علاوه بر رن بپوش
پارچه هايي با طرح هاي مختلف هم استفاده كنيد. فقط بايد 
ــه را به طور كامل و صاف روي  ــت به خرج دهيد و پارچ دق
ــلوار جين را جدا  ــبانيد. حالا جيب هاي پشت ش چوب بچس
ــبانيد. بايد حواستان    ــده بچس كنيد و روي چوب روكش ش
ــمت ورودي جيب ها به كار نچسبد. به همين  ــد كه قس باش
ــت. مي توانيد آن را  ــيله دست ساز شما آماده اس راحتي وس
ــان قرار دهيد يا در ارتفاع  ــي ميز تحرير كودكان ت در نزديك
مناسبي روي ديوار نصب كنيد تا بچه ها جاي مناسبي براي 
ــته باشند. از اين وسيله براي  مداد و خط كش هاي خود داش
لوازم خياطي خانم ها و حتي وسايلي مانند آچار و ابزار مورد 

ــتفاده كرد. نياز افراد خانه هم مي توان اس
يك ايده ديگر هم به شما معرفي مي كنيم كه البته بيشتر 
مورد نظر و پسند دانش آموزان و دانشجويان عزيز است. شما 
ــلوار  ــب تهيه كنيد و يك جيب ش ــد يك دفتر مناس مي تواني
جين كهنه تان را جدا كرده و روي جلد دفتر بچسبانيد؛ با اين 
ــبي براي يادداشت ها و خودكارهاي مورد نياز  كار جاي مناس

درست كرده ايد كه هميشه هم در دسترس است.
ــما عزيزان با قدري فكر و  ــتيم هركدام از ش مطمئن هس
دقت مي توانيد روش هاي استفاده بيشتري از شلوارهاي جين 

قديمي پيدا كرده و آنها را اجرا كنيد.

تزئين ميوهكاردستي  با شلوار جين
ــوه نمي خورند و تمايلي به خوردن  بعضي ها خيلي راحت مي
ــا همين افراد هم وقتي ميوه ها  ميوه هاي مختلف ندارند، ام
ــت كنده و خرد شده جلويشان قرار بگيرد، حتما  آماده و پوس
ــد تايي  از آن را مي خورند و از طعمش لذت مي برند. پس  چن
بهتر است شما هم از اين روش كمك بگيريد و مصرف ميوه 
را   در خانه تان افزايش دهيد. اين كار بخصوص براي كساني 
كه بچه دارند و مي خواهند او را به خوردن ميوه عادت دهند، 

بسيار كمك كننده و خوب خواهد بود. 
يكي از تزئينات ساده اي كه وقت زيادي هم از شما نمي گيرد، 
ــك بگيريد. مثلا  ــاي كوچك كم ــه از قالب ه ــت ك اين اس
مي توانيد قالب هايي را به شكل گل، برگ، قلب، آدمك، خانه 
ــه كنيد و ميوه هايي مانند موز يا خيار را كه حلقه حلقه  و... تهي
كرده ايد با اين قالب ها برش دهيد. اين برش ها را هم مي توانيد 
داخل ظرف بچينيد يا روي سيخ هاي چوبي قرار دهيد تا بقيه 
بتوانند از آنها استفاده كنند. البته از اين قالب ها مي توانيد براي 
تزئين غذاهاي ديگر هم كمك بگيريد؛ مثلا نان و پنير و خيار 
را هم مي توانيد با قالب ها طرح دهيد. به طوري كه هم نان را 
به شكل قالب برش دهيد و هم خيار و گوجه فرنگي ها را. پس 
اگر از اين قالب ها داريد، بد نيست از آنها   استفاده كنيد و طرح 

و شكل تازه اي به ميز غذايتان ببخشيد.
علاوه بر اين، مي توانيد موز و خيارها را هم به شكل كامل و 
ــكل برش خورده و حلقه حلقه داخل ظرف بچينيد  هم به ش
ــد. خيار يا موز  ــا را تزئين كني ــكل درخت يا گل آنه و به ش
ــد و حلقه هاي آن، برگ ها  كامل مي تواند تنه درخت تان باش
يا شاخه هاي درخت تان. چنين تزئيني را مي توانيد به كمك 
ميوه هاي ديگر، شكل و رنگ بهتري ببخشيد و براي همين 
سعي كنيد از ميوه هاي هر فصلي براي تغيير ظاهر ظرف تان 
ــا قالب برش  ــن، خيار هايي را كه ب ــك بگيريد. در ضم كم
ــالاد هم بريزيد و به كمك آنها،  داده ايد، مي توانيد داخل س
ظرف سالاد متفاوتي داشته باشيد. فقط كافي است قدري از 
ــليقه تان استفاده كنيد و براي داشتن ظرف غذايي  ذوق و س

زيباتر وقت بگذاريد.   

اگر بتوانيد از اسباب و لوازم قديمي دوباره استفاده كنيد و طرح و شكل تازه اي 
ــما آشنا شده اند  ــيد، هم كار زيبايي انجام داده ايد و ديگران با هنر ش به آنها ببخش
ــباب تان را  ــتيد اس و هم هزينه هاي خانواده را كم كرده ايد. پس اين بار كه خواس
سبك و لوازم جديدي را جايگزين قديمي ها كنيد، اول ببينيد كار ديگري از دست 

شما ساخته است يا نه؟
ــيني است. با  ــتفاده قرار گيرد، س يكي از اين لوازم كه مي تواند دوباره مورد اس
ــيني وجود دارد كه رنگ و رويشان  توجه به اين كه در تمام خانه ها حداقل چند س
ــتفاده نخواهد بود، بد نيست اين روش ها  را امتحان  ــده و ديگر قابل اس عوض  ش

كنيد و دوباره به سيني تان شكل بدهيد.
ــت كه سيني را چند بار رنگ بزنيد تا   صاف و  ــاده ترين كارها اين اس يكي از س
ــت شود، سپس اجازه دهيد رنگ بماند تا كاملا خشك شود و پس از آن  به  يكدس

كمك ماژيك، طرح مورد علاقه خود را روي كار بكشيد.
ــابلون ها استفاده  ــخت است مي توانيد از انواع ش ــما س اگر اين روش براي ش
كنيد، اما اگر با هنر طراحي آشنايي داريد، خودتان دست به كار شويد و يك طرح 
ــنهاد ديگر و البته بسيار خاص هم اين  ــيني تان بكشيد. يك پيش خلاقانه روي س
ــت كه يك بيت شعر يا يك جمله زيبا روي سيني خطاطي كنيد. اگر هم خط  اس
خوبي نداريد و اين كار برايتان ممكن نيست مي توانيد از هنرمنداني كمك بگيريد 

ــطح سيني را با  ــد، بايد س كه در اين زمينه فعاليت مي كنند. وقتي كارتان تمام ش
ــود و هم مقاومت بيشتري در مقابل  ــپري براق كننده بپوشانيد تا هم زيباتر ش اس

آب و شست وشو پيدا كند.
ــيني تقريبا شبيه مدل قبل است و براي تهيه آن هم بايد سيني  مدل بعدي س

ــراغ دستمال هاي كاغذي  ــود. حالا  س ــت ش را چندبار رنگ بزنيد تا كاملا يكدس
ــب كه با رنگ سيني هم هماهنگ است، انتخاب  طرح دار برويد و يك طرح مناس
كنيد و به كمك قيچي دور كار را ببريد. دقت كنيد ممكن است دستمال كاغذي 
ــما قبل از چسباندن  روي كار بايد لايه هاي آن را  ــه لايه داشته باشد و ش دو يا س

جدا كرده و فقط لايه اي را كه طرح روي آن قرار دارد، نگه داريد.
ــب چوب را با آب رقيق كنيد و طرح را روي سيني قرار دهيد. سپس  حالا چس
ــده، طرح را روي سيني بچسبانيد. نكته  ــب چوب رقيق ش به كمك قلم  مو و چس
ــت آرامش صورت بگيرد تا  ــت كه اين كار بايد در نهاي ــم و قابل توجه اين اس مه
ــيد. همچنين توجه كنيد  ــته باش در نهايت طرحي تميز و بدون چين خوردگي داش
ــتمال كاغذي ماليده شود و اين كار بايد از مركز  ــب بايد روي تمام سطح دس چس

به سمت اطراف پيش برود.
ــت كه با طرح خاص و متفاوتي كه  ــيني سنگي هم از جمله سيني هايي اس س
ــيار  ــاخت آن نيز در منزل بس ــيار مورد توجه قرار مي گيرد. همچنين س دارد، بس
ــاخت اين نوع  سيني، بهتر است  ــت و خيلي زود آماده مي شود. براي س راحت اس
ــتفاده كنيد همچنين بايد تعدادي سنگ كه از نظر اندازه  ــيني هاي لبه دار اس از س
ــنگ ها را  ــوييد. حالا س ــتند را انتخاب كرده و كاملا بش ــبيه هس تقريبا به هم ش
ــبانيد و پس از اين كه تمام  ــب حرارتي روي سيني بچس يكي يكي به كمك چس
ــود. حالا يك بار ديگر امتحان كنيد تا مطمئن  ــد، صبر كنيد تا كاملا خشك ش ش
ــده و پس از آن مي توانيد به كمك اسپري براق كننده  ــنگ ها محكم ش شويد  س

كار را به پايان برسانيد.

طرح هاي جديد روي سيني هاي قديمي 
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محمدحسين جلالى

ــت كه جملات  ــت زيرا زبان اس دروغ محصول زبان اس
ــى كه عقلش را به زبانش بسپارد، ديگر  را بيان مى كند. كس

نمى تواند زبانش را كنترل بكند.
دروغ چيست؟ آشكار كردن، رواج دادن حرف يا فعلى كه 
ــد و مخفى كردن حرف يا فعلى  ــته باش وجود و صحت نداش

كه وجود داشته باشد.
حال اگر دروغگويى در چارديوارى خانواده و بين اعضاى 
آن اتفاق بيفتد، قطعا بر بنيان خانواده اثرات سوء خواهد داشت 
ــت. در واقع مى توان  و از اعتماد اعضا به يكديگر خواهد كاس
ــو و ضعيف النفس كه بنا  ــخصى است ترس گفت دروغگو ش
ــانه هاى  ــه هر علل و انگيزه اى دروغ مى گويد و يكى از نش ب
ــت كه از او درخواست قسم نكنند و او  دروغگو بودن اين اس
ــوگند ياد مى كند ضمن اين كه  براى اثبات حرف هاى خود س
كسانى كه دروغ مى گويند زياد غيبت و بدگويى مى كنند؛ چه 

درباره اعضاى خانواده و چه درباره ساير افراد جامعه.
عوامل دروغ

ــود و حقارت هايى را در  ــانى كه كمب عقـده حقارت: كس
ــاس مى كنند براى اين كه اين كمبودها را رفع كنند،  خود احس

به دروغ متوسل مى شوند. پيامبر اكرم (ص): دروغگو دروغ 
ــه در نفس خود  ــبب حقارتى ك نمى گويد مگر به س

احساس مى كند.
ــن دروغ نيفتد خانواده  براى اين كه فرد به دام

باتوجه به توانايى جامعه پذيرى خود، بايد فرد  را قوى 
تربيت كند به نحوى كه احساس حقارت نكند.

از روى عـادت: مانند لاف زدن، تزوير، ريا، حرف مفت، 
خالى بندى. اشخاصى كه به نظر خودشان مى خواهند در جمعى 
خودنمايى كنند و به قولى مجلس  گرم كن باشند، به اين موارد 
ــل مى شوند و رفته رفته دروغگويي به صورت عادت در  متوس
ــكل مى گيرد. براى جلوگيرى از اين امر، خانواده بايد  آنها ش
ــان  از ابتدا جلوي دروغگويى فرزندان را بگيرد تا دروغ برايش

عادت نشود.
از روى لجاجت: (مهار نكردن عصبانيت) 

ــان دادن  ــد، فرد براى نش ــاق مى افت گاه اتف
ــادر يا برادر و خواهر از  لجاجت خود با پدر، م

سر لجبازى دروغ مى گويد كه خانواده بايد متوجه اين امر بود 
و با آن مبارزه كند.

ــت دارند و  ــانى كه از حقيقت وحش ــتند كس ترس:  هس
ــد و از دروغ تبعيت مى كنند. در  ــرس دروغ مى گوين از روى ت
ــا مهارت هاى تربيتى  ــت كه ب ــن مواقع وظيفه خانواده اس اي
ــتگو تربيت كنند تا بتواند بر ترس خود  ــجاع و راس فرد را ش

غلبه كند.
نداشـتن اعتماد به نفس: كسانى كه 

به علت نداشتن اعتماد به نفس نمى توانند 
ــب كنند، براى توجيه كردن  موقعيت كس

خود شروع به حرف سازى، لفاظى و به نوعى 
سفسطه گرى مى كنند.

ــرد در خانواده و از طريق تائيد  بناى اعتماد به نفس ف
ــا وظيفه دارند  ــود. لذا خانواده ه ــن ريخته مى ش والدي

ــد» اعضاى خود  ــا «نياز به تائي ــاط ب در ارتب
اقدامات درستى داشته باشند.

ــتعدى براى  ــرادى كه زمينه مس تلقيـن كـردن: در اف
دروغگويى دارند، اين ويژگى تشديد مى شود.

ــن وعده ها خود زمينه  خلـف وعده كردن:  تحقق نيافت
دروغگو شدن شخص ناكام مانده را ايجاد مى كند.

ــه وعده عمل كردن و وفاى به عهد و بدقولى نكردن به  ب
ــتن به ديگران است. از اين رو خانواده با  نوعى احترام گذاش
ــردن به وعده هايى كه به  عمل ك

اعضاى خود مى دهد، آنها را طورى تربيت مى كند كه بدقول 
نباشند و خلف وعده نكنند.

مثلا پدرى كه به فرزند خود وعده مى دهد اگر در امتحان 
پايان دوره تحصيلى قبول و ممتاز شود يك دوچرخه قشنگ 
برايش مي خرد و فرزندش به اين اميد سعى و تلاش مى كند 
ــود، اما پدر توانايى انجام  و در امتحانات قبول و ممتاز مى  ش
ــى) مى كند، همين  ــدارد و خلف وعده (بدقول وعده خود را ن

عامل، زمينه دروغگو شدن فرزند را مهيا مى كند.
معايب دروغ

ــت يعنى داراى شعور و روح  ــان اشرف مخلوقات اس انس
ــان از  ــت. وقتى انس ــاد به نفس و اخلاق نيكوس والا و اعتم
ــت و  ــد مى توان گفت قابل اتكاس اين صفات برخوردار باش
ــش خريدار دارد چون  ــود به او اعتماد كرد و حرف هاي مى ش
ــر اين  ــت. در غي ــودى عملگراس موج
ــاير حيوانات زنده يا  صورت با س
انسان مرده فرقى نخواهد 
ــه  ــانى ك ــت. كس داش
ــد  مى گوين دروغ 
و  ــره  دله ــا  دائم
ــن  ــرس از اي ت
ــه مبادا  دارند ك
حقيقت رو شود، 
ولى غافلند از اين كه 
ــت  هيچ وقت ماه پش

ابر نمى ماند.
به هر حال خانواده 
بودن  ــتگو  راس ــا  ب
ــه اعضاى  ــلا ب عم
ــتگويى و  ــود راس خ
ــه آنها  ــا دروغ ب ب
را  ــى  دروغگوي

آموزش مى دهد.

مترجم: فاطمه عماني

ــد،  ــا آغازگر فاز جديدي از زندگي باش ــر عده اي طلاق صرف ــايد بنا به نظ ش
ــيار پيچيده تر از  يك اتفاق ساده است. در مدتي كه والدين  درحالي كه حقيقتا بس
ــتند، فرزندان آسيب ديده و احساس مي كنند كه لبه تيز  درگير فرآيند طلاق هس
ــان را مجروح مي كند و بندرت پيش مي آيد كه كسي بتواند اين  تيغي ريشه هايش

قطار پيشتاز را متوقف كند. 
در سخن گفتن راجع به طلاق بايد به تمام جنبه ها توجه كرد، بويژه از آن نظر 
ــما و فرزندتان اثر مي گذارد. وقتي والدين و فرزندان به  كه اين اتفاق بر رابطه ش
ــار  ــفاف و حمايتگرانه پيرامون اين بحران صحبت نمي كنند، تاثير فش گونه اي ش
ــد ـ به نتايج جدي و  ــاب بياي ــايد براي فرزندان فاجعه به حس ــن اتفاق ـ كه ش اي

ادامه داري منتهي مي شود. 
ــت اين  ــا فرزندانتان خواهيد داش ــي كه ب ــخت ترين صحبت هاي ــي از س يك
ــد. دكتر  ــا در ميان بگذاري ــرتان را با آنه ــدن از همس ــان جدا ش ــت كه جري  اس
جان چيربان، آموزشيار دانشكده پزشكي هاروارد مي گويد: «با توجه به پاسخ هايي 
ــي در زمينه طلاق بر بيش از 10هزار پدر و مادر درحال جدايي و  كه طي پژوهش
ــان انجام داده ام، دريافته ام كه والدين سعي دارند از زير بار شفاف سازي  فرزندانش
ــه نوعي  آن را  ــانه خالي كرده و ب ــان ش ــع به طلاق و رويارويي با فرزندانش راج
سرهم بندي كنند. گاهي اوقات فرزندان وقتي متوجه طلاق والدينشان مي شوند 
ــرك مي كند، يا اين كه  اخبار  ــي از والدين خانه را بدون هيچ توضيحي ت ــه يك ك
ــايندي راجع به پدر يا مادري كه از خانه رفته است دريافت مي كنند بدون  ناخوش

اين كه بتوانند اين حرف ها را با كسي در ميان بگذارند.».
  برقرار نكردن ارتباطي حساس و دقيق پيرامون اين تغيير بزرگ، تاثير مخربي 
ــايندي از زندگي خانوادگي كه ادامه خواهد  ــته و سابقه  ناخوش بر فرزندان گذاش
ــت، در ذهن آنها ثبت مي كند. فرزندان نياز دارند در جريان تغيير و تحولات  داش
ــند كه بتدريج احساسات  ــته باش ِ خانوادگي خود قرار بگيرند تا اين فرصت را داش
ــه بتوانند فرزندان را  ــروز دهند و خود والدين نيز براي اين ك ــف خود را ب و عواط
ــازند، نيازمند ياري هستند كه كمك گرفتن از  ــب با سن و سالشان آگاه س متناس

يك مشاور باتجربه مي تواند بسيار موثر باشد.

ــخ دهي  والدين با آگاهي يافتن از نيازها و درگيري هاي فرزندان خود و با پاس
به تاثير طلاق از نقطه نظر آنها، حتي مي توانند رابطه اي عميق تر با فرزندان خود 
ــت مانند اين كه درون سنگرهايي كه كودك از فرط تهديد به  برقرار كرده، درس

دور خود ساخته است، با او قدم بزنند و آرام آرام او را متوجه موضوع بكنند.
ــت كه  ــت با فرزندانتان در ميان بگذاريد اين اس مهم ترين پيامي كه لازم اس
شكست شما در ازدواجتان به اين معني نيست كه رابطه خانوادگي تان و نيز روابط 
فرزندان دچار سرنوشت بدي شود. با فراهم كردنِ  رابطه اي پايدار، حمايتگرانه و 
ــما اثبات مي كنيد كه روابطِ  عاشقانه واقعا چيست، و فرزند خود را آماده  سالم، ش

مي كنيد به رشدي برسد كه بتواند روابط شخصي صميمي با شما  برقرار كند.
ــخت  اول، يعني صحبت كردن و آگاهي  والدين به محض گذر از مرحله   س
ــاس كنند كه حالا كه مساله  ــت احس دادن راجع به جريان طلاق خود، ممكن اس
ــت و ديگر نيازي به پيگيري و برقراري روابط مستمر با فرزندان  ــده اس فاش ش

نيست، اما اين تازه نقطه شروع است.
ــر چيربان ادامه مي دهد: «وقتي با والدين درباره طلاقي كه در پيش دارند  دكت
ــخ هايي را  ــت كه پاس و تاثير آن بر خانواده صحبت مي كنم، برايم غير عادي نيس
ــنوم كه در آن سعي دارند اثر اين اتفاق را بر فرزندانشان كوچك بشمرند و به  بش
ــر جاي خود است و به طور مثال  ــان اين اطمينان را بدهند كه همه چيز س خودش
ــتانِ  بچه هاي  ــتر خانواده ها طلاق را تجربه مي كنند؛ والدين دوس بگويند: «بيش
ــختي قبول مي كنند كه بر عواطفِ  منفي  ــده اند.» والدين بس ما نيز از هم جدا ش
ــي از احساس گناه، به  فرزندان خود تاثير دارند كه اين  نبود پذيرش مي تواند ناش

هم ريختگي يا خلأ و فقداني باشد كه خود درحال تجربه كردن آن هستند.
ــأت گرفته از ناچيز انگاشته شدن  ــترين رنجي كه كودكان مي كشند  نش بيش
ــت. به اين معني كه والدين به آنها اهميتي  ــوي والدين اس و رهايي عاطفي از س
ــان امري عادي مي شود. در عوض  نداده و اين جدايي عاطفي با گذر زمان برايش
ــتند كه شرايط موجود را مي پذيرند و تلاش مي كنند كه واقعيت  والديني هم هس
را روشن كرده و دردي را كه متوجه فرزندانشان است تسكين دهند، اينها كساني 
ــيت و تعهدي درخورِ  پدري و مادري به سمت فرزندان باز  ــتند كه با حساس هس
ــي وجود دارد بين شرايط و رفتار كودكاني كه به  مي گردند. قطعا تفاوت محسوس
ــد و كودكاني كه با واقعيت  ــي از طلاق را ناديده بگيرن ــده تاثير ناش آنها گفته ش

مواجه شده اند. 
حتي پس از التيام درد طلاق، فرزندان همچنان در آموختن درس هاي زندگي 
و نيز امور مهمي مانند: «شناخت هويت، آموختن تعهد و مسئوليت پذيري و درك 
ــترس بوده و  ــه والدين خود احتياج دارند، پس پدر و مادر بايد در دس ــا» ب حريم ه
ــند. به همين دليل والديني كه گمان مي كنند  ــئولانه موقع نياز كنار آنها باش مس
طلاق مساله اساسي براي كودك نيست، اين نكته را فراموش كرده اند كه حقيقتا 
ــت كه دارد از هم گسسته مي شود، پس طلاق حتما فرزند  اين خانواده كودك اس
ــرايط چالش و هنر اين است كه تصميم  را درگير كرده و به او ربط دارد. در اين ش

بگيريد چه اطلاعاتي را و چگونه به صورت موثر با فرزند خود در ميان بگذاريد.
ــت تمام مسائل راجع به طلاق  را با فرزندان به اشتراك بگذاريد، اما  لازم نيس
ــائل آينده كه بر  همين كه تلاش مي كنيد از طريق  صحبت كردن، آنها را از مس
ــازيد، آنها نيز متوجه دغدغه و توجه شما شده و  ــان اثر مي گذارد مطلع س زندگيش

تجربه ها و احساسات بيشتري را با شما در ميان خواهند گذاشت.
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دروغ، خيانت به خود و خانواده

طلاق والدين و نياز فرزندان
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امروز چي بپوشم، اين لباسم را همه ديده اند، اين اثاثيه از مدافتاده، واي اين هم شد دكوراسيون منزل؟ چند بار اين جملات و 
مشابه آن را در خانواده ها شنيده ايد؟ شايد قبلا اين جملات مختص خانم ها بود و خانم ها به مدگرايي محض محكوم مي شدند، اما 

اين روزها همه افراد خانواده با آن درگيرند و به اين فكر هستند كه به هر قيمتي رو به مد باشند.
يك روز مانتوي بلند و فرداي آن مانتوي كوتاه مد مي شود. امروز موهاي آلماني و فردا موهاي فر كرده همه گير است و حتي 
مادر خانواده ديگر مبلمان استيلي را كه پارسال خريده دوست ندارد و فكر مي كند اگر مبلمان خانه اش اسپورت مي شد بهتر بود و 
پدر خانواده هم تصميم مي گيرد ماشين و موبايل خود را با هزار قرض و قوله عوض كند. وقتي از همه آنها مي پرسي دليل اين همه 

تغيير چيست، مي گويند مد است ديگر، همه مي  گيرند ما هم مثل بقيه، اما واقعا دليل اين امر چيست؟
نسرين سي و چهار ساله است. دو سال از زندگي مشتركش مي گذرد، اما همسرش از دست او به امان آمده است. يكسره پشت 
ويترين مغازه هاست و تمام تلاش خود را به كار مي بندد تا از ديگر دوستانش عقب نماند. همسر او يك كارمند ساده است كه حقوق 
معمولي دريافت مي كند، اما نسرين توجهي به اين موضوع ندارد. او از گران ترين برند ها خريد مي كند و حتي براي آن كه از مد عقب 
نماند هزينه دندانپزشكي خود را صرف خريد از فروشگاه هايي مي كند كه پيامك هايش براي او آمده است. وقتي از او مي پرسم 

سلامت مهم تر است يا مد، مي گويد: مي شود دندان را ماه ديگر درست كرد، اما فصل حراج فلان برند تمام مي شود.
چنين قياسي واقعا تعجب برانگيز است، اما اين رفتارها تنها منحصر به خريد لباس يا لوازم منزل نيست.

در گفت وگو با مادر مهرانگيز كه دانشجوست به نكته اي جالب بر خوردم. او كه به سلامت دخترش اطمينان دارد با ناباوري به 
من مي گويد: دخترم براي قبولي در دانشگاه مدتي خانه نشين شد و تحرك خود را از دست داد و همين موجب افزايش وزن او شد. 
زماني كه به دانشگاه رفت به جاي اين كه به درس و تحصيلات خود دقت داشته باشد نگران افزايش وزن و شكل دماغ خود شد و 
به من گفت كه حاضر است به جاي رفتن به دانشگاه به شغلي ساده مشغول شود و دماغ خود را مانند ديگر دوستانش عمل كند. 

وي با نگراني مي افزايد: دخترم شنيده بود با كشيدن شيشه لاغر مي شود و همين مساله او را وسوسه كرد تا از اين ماده شيطاني 
استفاده كند.

اما چه مي شود كه چنين تفكري در خانواده بخصوص در اقشار جوان آن شكل مي گيرد؟ چرا برخي افراد عادت كرده اند رفتار و 
نوع و سبك لباسشان را طبق آخرين مدهاى رايج تنظيم كنند؟ اين سوالي است كه بيشتر اين افراد نمي توانند پاسخي قانع كننده 

به آن بدهند. 
اصلا مد چيست؟ واژه مد در لغت  به معناى سليقه، اسلوب، روش و شيوه به كار مى رود ولي از نظر علم مردم شناسي، عبارت 
ــيوه هاي قومي گذرا كه اساس ذوق و سليقه افراد يك جامعه و سبك زندگى ازجمله شكل لباس پوشيدن، نوع آداب  ــت از ش اس
ــان مي دهد. بنابراين مى توان گفت، مد به تغيير سليقه ناگهانى و مكرر همه يا  ــرت و تزئين و معمارى خانه را نش پذيرايى و معاش
بعضى افراد يك جامعه اطلاق مى شود و منجر به گرايش به انجام رفتارى خاص يا مصرف كالاى بخصوص يا در پيش گرفتن 

سبكى خاص در زندگى مى شود.
روان شناسان دلايل مختلفي را براي مدگرايي در خانواده ارائه مي كنند. به گفته اين گروه نياز به آراستگي در سن خاصي طبيعي 

است و جوانان مي كوشند در اين سن با پوشيدن انواع خاصي از لباس و آرايش مو خودنمايي كنند. 
اما اين روزها مد و مدگرايي در خانواده ها به افراطي ترين وضع خود رسيده كه ازجمله دلايل آن مي توان به تنوع طلبي، نوگرايي، 
همانندسازي، رقابت و چشم و هم چشمي، التزام هاي ناشي از دوستي، تشخص طلبي و جلب توجه ديگران، تجمل گرايي، كمبود 

محبت، تزلزل شخصيت و هويت يابي و غربگرايي تبليغات رسانه اي و ماهواره اي و استفاده از اينترنت اشاره كرد. 
بعضى جامعه شناسان معتقدند امروزه كالاها صرفا كاركرد ارضاى نيازهاى ضرورى را ندارد، بلكه كالاها به مقوله هاى فرهنگى 
و اجتماعى تبديل شده اند كه نماينده طبقه هاى مختلف اجتماعى هستند و به نيازهاي اجتماعي و رواني افراد پاسخ مي دهند تا 
به نيازهاي زيستي آنها. انواع مبلمان و دكوراسيون، نوع موسيقى مورد علاقه، لباسى كه مى پوشيم، نوع وسيله رفت و آمد و همه 
جنبه هاى فرآيند مصرف، مى تواند به عنوان نشانه هاى تفاوت بين گروه هاى مختلف اجتماعى شناخته شوند. به اين ترتيب برخى 

تلاش مى كنند در اين روند خود را در رديف طبقات مرفه جامعه نشان دهند. 
ــيم  ــرمايه داران مى دانند و بر اين باورند كه اين گروه با تقس ــت س ــاخته دس ــان نيز مد را س البته برخى ديگر از جامعه شناس
مصرف كنندگان به طبقه هاى مختلف، به توليد كالا براى هر طبقه اقدام مى كنند و با ايجاد نيازهاى كاذب براى مصرف كننده، او 

را مغلوب بازى سرمايه دارى خود مى كنند تا به اين وسيله، شرايط بقاى خود را فراهم آورند.

ــلامى بارها تاكيد شده است كه فرزند زمان  در روايات اس
ــت كه از نظر سبك زندگى  خود باش اين امر به معناى آن اس
ــى كن و از آن جدا و دور نباش. در زمانى كه  به زمان خود تأس
ــتن رايانه، بى سوادى و استفاده از اينترنت و كار با رايانه  ندانس
دانش تلقى مى شود، داشتن رايانه، كار با آن و استفاده از تلفن 
ــائل ارتباطي مدرن مدگرايى منفى و غيرسازنده  همراه و وس

تلقى نمى شود.
اما استفاده هاى افراطى از يك نوع وسيله يا طرز پوشش و 
تقليد كوركورانه مساله اى نيست كه بتوان آن را مدرن بودن و 

همراه با زمان پيش رفتن دانست. 
ــرگ انواع  ــد و «م ــه يك مدگرا بايد به روز باش ــا ك از آنج
مدهاي قديم» و «تولد مدهاي جديد» بسرعت روي مي دهد، 
شخص مدگرا ناچار است هزينه هاي زيادي براي پيروي از مد 
ــتري مي يابد كه مدگرا،  ــاله آنجا اهميت بيش بپردازد. اين مس
ــته و براي رسيدن  توان مالي كافي براي «به روز بودن» نداش
ــاي بانكي و  ــد با گرفتن وام ه ــته هايش ناگزير باش به خواس
ــتانه از آينده خود خرج كند. گاهي فشار وارده  قرض هاي دوس
ــبب بروز  ــت خانوار براي چنين اقدامي س به خانواده و سرپرس

مشكلات روحي و ناهنجاري هاي اجتماعي نيز مي شود.
حميدرضا تركمندى كارشناس مسائل اجتماعى در اين باره 
مى گويد: در بسيارى از خانواده هايى كه جذب مدگرايى شده اند 
ــه براى امورى چون  ــيار بالايى به جاى اين ك هزينه هاى بس
ــت مصرف شود، براى خريد مواد  مطالعه، علم افزايى و بهداش

آرايشى، تغيير پوشش و لباس و اسراف صرف مى شود. 
وى با اشاره به اين كه هزينه مدگرايى به نحوى دور ريخته 
مى شود، تصريح مي كند: اين هزينه به جاى اين كه در خدمت 
ــتقيما به جيب توليدكنندگان يا  اقتصاد خانواده قرار گيرد، مس
ــولات خارجى مي رود و موجب آلودگى  كپى برداران از محص
ــم و همچشمى،  ظاهرى جامعه، رواج تقليد كوركورانه و چش
ــترس، مقبوليت ظاهرى و مطابق مد روز بودن،  نگرانى و اس
صرف وقت، حواس پرتى، نداشتن انگيزه و رغبت به تحصيل، 

گرفتار شدن در آسيب هاى اجتماعى و غرور كاذب مى شود. 
ــايد باور نكنيد مدگرايى در همه جا خودنمايى مى كند و  ش
علاوه بر پوشش و مدل آرايش مو و صورت، تغيير دكوراسيون 
لوازم منزل و خريد مبلمان چند ده ميليونى، ظرف هاى تزئينى 
چند ميليونى و سرويس هاى چينى ميليونى، خريد انواع لوازم 
ــپزخانه نيز يكى از مواردى است كه كمر اقتصاد  خانگى و آش
ــتر ها وقتى به كابينت هاى  ــته است. پيش خانواده ها را شكس
ــر مي زديم، مى توانســــتيم انواع  آشپزخانه برخى منازل س
سرخ كن، ساندويچ ساز، همه كاره، قهوه ساز و غذاساز را ببينيم 
ــده و تنها با انگيزه به روز بودن  ــتفاده نش كه مدت ها از آن اس
ــاى چند ميليونى  ــده اند، اما اين روزها حتى مدل ه خريده ش
ــر، گاز روميزى و حتى  ــپزخانه، انواع هود، ف ــاى آش كابينت ه
ــت كه محل تقاضاى چشم  ــايد اس يخچال هاى سايدباى س
ــرار گرفته  و اگر  ــودن خانواده ها ق ــمى و رو به مد ب و هم چش
خانواده اى به فرض يخچال سايد باى سايد نداشته باشد گويي 

از زندگى عقب است و خانه او امروزى نيست. 
ماجرا به جايى رسيده كه بسيارى از كارشناسان اقتصادى 
بر اين باورند كه صنعت لوازم خانگى بر رواج اين گونه مدگرايى 

و تبليغ جان مى گيرد. 
به گفته محمدرضا ديانى، رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم 
ــوازم خانگى ايران با كل بازار خاورميانه برابرى  خانگى، بازار ل
مى كند. كار به اينجا تمام نمى شود؛ مد شدن سفرهاى خارجى 
نيز يكى از اين معضلات است. در حالى كه كشورمان مناطق 
ــادى دارد برخى افراد  ــتى و ديدنى و منحصر به فرد زي توريس
ــان به سفرهاى خارجى مى روند تا از بقيه  حتى برخلاف ميلش
عقب نمانند. اين سفرها نه تنها هزينه زيادى به اقتصاد خانواده 
ــورهايى صورت  ــى از آنها به كش ــل مى كند، بلكه برخ تحمي
ــت و اختلاف  ــان با ما يكى نيس ــرد كه آداب و رسومش مي گي
فرهنگى موجب مى شود افراد خانواده تحت تاثير فرهنگ غلط 

غربى قرار گيرند. 
ــى زيبايى نيز  ــد، اما مدهاى جراح ــايد باوركردنى نباش ش
ــش واقعيت دارد. رواج  ــت كه با تمام عجيب بودن حكايتى اس
ــل مد صورت مى گيرد، يكى از  جراحى هاى زيبايى كه به دلي
مسائلى است كه اين روز ها هزينه  بسيارى به خانواده ها تحميل 

مى كند.
جراحى بينى يكى از جراحى هاى متداولى است كه علاوه 
ــاس آمارى كه از  بر زنان، مردان نيز به آن روى آورده اند. براس
سوى انجمن جراحان فك و صورت ارائه شده، حداقل سالانه 
ــود. اين  200 ميليارد تومان هزينه جراحى بينى در ايران مى ش
ــت كه  بيشتر اين جراحى ها نه براي سلامت، بلكه  درحالى اس
به تبعيت از هنرپيشگان خارجى و مد سال انجام مى شود و به 

قولى سر بالا يا سر پايين بودن بينى نوعى مد است. 
ــا منحصر به بينى  ــت كه اين جراحى ها تنه جالب آنجاس
نيست و اين روزها گسترش بيشترى پيدا كرده است. از جمله 
اين جراحى ها مى توان به عمل زيبايى برداشتن موهاى زائد با 
ليزر، گذاشتن گونه، كشيدن پوست صورت، ارتودنسى دندان و 

كلفت و نازك كردن لب ها اشاره كرد. 
اكرم عباسى روان شناس در اين باره مى گويد: در بسيارى موارد 

اين عمل ها ضرورتى ندارد و فقط شخص به دليل كمبود 
اعتماد به نفس و مد آنها را انجام مى دهد، اما جالب آنجاست 

ــى كه از طريق جراحى  كه اعتماد به نفس كاذب
ــت مي آيد در كوتاه مدت از بين مي رود و  به دس
فقط هزينه هاى گزاف روى دست متقاضى باقى 

مى گذارد. نكته قابل تامل اين كه تاثير برخى 
از اين اعمال جراحى مانند بوتاكس نهايتا 

شش ماه است و براى باقى ماندن اين تاثير 
به مدت دائم  بايد اين تزريق هر 4 ماه يك بار 
ــود و در نهايت شخص  تا 5 يا 6 بار انجام ش
براى اين كه از ديگران عقب نماند هزينه 

ــواده تحميل  گزافى به خان
 مى كند.

تاثير مدگرايي بر اقتصاد خانواده 
بررسي پديده  مدگرايي و تاثير آن بر آرامش خانواده

امروز چي بخرم 
فردا  چي بپوشم؟!

مخاطب گرامي ! نظر خود را درباره مطالب اين
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ــت، بلكه اغلب رابطه مستقيمي با غربگرايي  مدگرايى منحصر به مصرف گرايى نيس
دارد. مدها و مدل ها در حال تغيير و غربى شدن است و دنياى غرب با ايجاد مصرف زدگى 
ــته به بازار بسيارى از كشورهاى در حال توسعه ازجمله ايران دست يابد  و مدزدگى توانس

و مى توان گفت مد يكى از ابزارهاي جنگ نرم غرب به شمار مى رود. 
ــيارى بر اين باورند كه رفتار و منش غربي ها يك برتري اخلاقي به حساب مى آيد  بس
ــش و رفتار از آنها الگو گرفت بلكه حتى بايد از مارك ها و  و نه تنها بايد در چگونگى پوش
نشان هاى غربى نيز در كالاهاى مورد نياز استفاده كرد و هر كالايى كه ماركى خارجى و 

مطرح داشته باشد مقبول و باكيفيت محسوب مى شود. 
اين الگوگيرى تا آنجا پيش رفته كه برخى محققان بازاريابى جهان، برند را يك امضا، 
ــيه امن براى مشترى مى دانند و عده اى ديگر برند را خوش نامى و هويت معنا  آبرو و حاش

مى كنند. 
ــوازم خارجي را  ــد: وقتي در خانواده ل ــناس در اين باره مى گوي ــى روان ش اكرم عباس
ــدام از از بي كيفيتي كالاهاي ايراني و  ــت و دوام مي دانند و اطرافيان م ــه اي از كيفي نمون

ــخن مى گويند و براى خريد تنها برندهاى خاصى  مقبوليت كالاهاى خارجى س
ــى درخصوص ضرر و زيان  ــود و هيچ كس ارزيابى خاص انتخاب مى ش

خريد كالاهاي غربي نمى كند، نمى توان انتظار داشت 
توجه به مارك يا برند مطرح نباشد. 

ــاري مرتبط با  ــي را رفت او برندگراي
ــاي روز جهاني و  ــروي از مده پي

مدگرايي مى داند و در اين باره عقيده دارد استفاده از اين محصولات بين بسياري از افراد 
بويژه افراد مرجع رفتاري مانند هنرپيشگان و ورزشكاران رواج پيدا كرده و همين موضوع 

باعث گرايش جوانان اعم از ثروتمند و غيرثروتمند به برند و مد شده است.
ــا 10 ميليون تومان  ــرت ي ــد پرداخت 3 ميليون تومان براي يك تي ش به نظر مي رس
ــيدن ثروت و تمكن مالي است و با  ــلوار تنها براي به رخ كش ــت كت و ش براي يك دس
ــد توانايي خريد محصولاتي با اين  ــود كه فرد به ديگران ثابت كن اين هدف انجام مي ش

قيمت را دارد.
ــزاري بجز برند  ــل كمبودهايي كه دارند اب ــي مي افزايد: اين گروه به دلي ــرم عباس اك
ــراي عرضه خود ندارند و تنها با صرف هزينه هاي هنگفت، در پي مطرح كردن خود در  ب
جامعه هستند. حتى چنين برخوردى باعث شده است كه بسيارى از سوءاستفاده كنندگان 
ــت به تقلب بزنند و  ــادى يا حتى توليدكنندگان داخلى براى فروش كالاى خود دس اقتص

جنس خود را با برند خارجى غربى به فروش برسانند. 
ــدگان ايرانى كه در  ــندگان و توليدكنن ــياري از فروش ــال مى توان گفت بس براى مث
ــفر   به برخي كشورها و وارد كردن پوشاك  ــترش برند نقش مهمى ايفا مى كنند با س گس
ــروع به توليد مى كنند و در  ــور يا الگوبردارى از مدل هاى خارجى ش قاچاق به داخل كش
نهايت با چسباندن يك مارك، لباس ايرانى را به لباس مارك دار خارجي تبديل مى كنند 

و اين جنس را با قيمتى بالاتر به فروش مى رسانند. 
ــائلي ناشى از ناآشنايى جوانان با موضوع برند و مارك يا بي اعتمادي آنها به  چنين مس
ــت. بسياري از كالاهاي خارجي موجود در اين برندها از توليدات  كالاى ايرانى اس
ــود و كيفيت بسياري از آنها نازل تر از  ــت كه به كشور وارد مي ش چين اس
ــت كه بازار را  ــت و تنها در اين ميان اين مارك اس محصولات ايراني اس

تصرف مي كند. 

ــا مدگرايي  ــت، اين روزه ــا فقط اينها نيس ام
ــايل  ــترش وس ابزار تازه اي هم يافته و آن گس
ــاى جديد رايانه اى و  ــاط جمعى و فناورى ه ارتب
تلفن همراه و ماهواره است كه باعث شده نه تنها 
ــالان نيز به رفتارها و  جوانان و نوجوانان بلكه بزرگس

هنجارهاى متضاد با ارزش هاى جامعه روى بياورند. 
كالاى مد شده در ماهواره، با خود شيوه هاى جديد رفتارى، هنجارى و ارزش هاى 
ــال اين هنجار و ارزش  ــاوري علمي ابزاري براي انتق ــه همراه مي آورد و فن كاذب ب

شده است. 
تبليغات ماهواره اي براي همگان شناخته شده، اما اين روزها استفاده از صفحات 
ــن در  ــت. صفحات مد و فش ــده اس اينترنتي براي ارائه انواع مدل ها براحتي رايج ش
قالب شبكه هاي اجتماعي يافت مي شود و كافي است با يك جستجوي كوچك وارد 
ــد.  ــد كه به صورت اينترنتي به فروش مي رس دنيايي از مدل هاي عجيب و غريب ش
ــتيابي به مد راه مي اندازند و اين گونه  حتي خيلي از افراد، گروه هاي مجازي براي دس

مدگرايي را ترويج مي كنند. 
ــيارى از افراد نيز گوشى هاى هوشمندى دارند كه بسادگى  از سوي ديگر بس
ــن ساده، اتصال فرد به اينستاگرام را فراهم كند. ذات  مى تواند با يك اپليكيش
ــبكه اجتماعى عكس محور است  ــبكه اجتماعى اينستاگرام كه يك ش ش
ــران در كنار  ــد فراهم مى كند و كارب ــراى عرضه لباس و م ــه را ب زمين
ــت و آشنا در اين شبكه اجتماعى،  ديدن و لايك كردن عكس دوس
مى توانند فارغ از ترافيك شهر، آخرين مدهاي سال را در صفحات 
مخصوص آن ببينند، پسند كنند و بخرند و حتي در منزل دريافت 
ــد. در اين موارد هيچ گونه نظارتي وجود ندارد و افراد براحتي  كنن

هر گونه كالايي را با هر كيفيت و ارزشي ارائه مي كنند. 
در حقيقت بسياري از رسانه هاى گروهى به كمك تبليغات و 
مدهاى جديد نيازها و الگوهاى جديدى براى افراد ايجاد مى كنند 
ــگ و ارزش هاى جامعه ما هيچ  ــه بعضى از اين الگوها با فرهن ك
ــكلات اجتماعى و خانوادگى مى شود.  ــبى ندارد و باعث مش تناس
ــناس و عضو هيئت علمى دانشگاه نيز در  بنفشه حسن وند، روان ش
اين باره مى گويد: وظيفه نهادهاى فرهنگى و رسانه هاى جمعى اين 
ــت كه هويت اين مدها را براى خانواده ها شناسايى كنند و به آن ها  اس
ــان دهنده ويژگى چه نوع اشخاصى است. بسياري از  بگويند هر مدى نش
ــى تمايل پيدا مى كنند، از  ــمت گرايش هاى ظاهرى خاص افرادي كه به س
ــنامه مد و ديدگاهى كه پشت آن است آگاه نيستند و اگر اين آگاه سازى  شناس
ــوند و  ــت پرده مد مطلع مي ش ــورت گيرد، افراد از انحراف هاى رفتارى پش ص
چه بسا مدى را كه قبلا استفاده مى كردند كنار بگذارند و مدهاى ساده ترى 
ــد براى علاقه جوانان در مقابل اين  ــاب كنند.وى ادامه داد: ما باي را انتخ
همه تبليغات و مدل هايى كه در برنامه هاى شبكه هاى ماهواره اى مختلف 
ــيم و مدل هايى را به آنها  وجود دارد، پاسخى داشته باش
ــتند  ارائه دهيم كه در عين آن كه جذاب هس
مناسب با فرهنگ دينى و مذهبى مان 

نيز باشند.

مد خوب، مد بد
ــوال اين است آيا به روز شدن و متنوع بودن  اما س
ــد به دليل  ــد فراموش كرد م ــت يا خوب؟ نباي بد اس
ــود پيامدهاي  ــوب مي ش اين كه نوعي نوآوري محس
ــي كه مد با هنجارهاي  ــي به دنبال دارد، اما زمان مثبت
ــد، تنش به  رايج در جامعه و فرهنگ آن در تضاد باش
ــى  ــت و در نهايت تنش به فروپاش دنبال خواهد داش
هنجارهاى مسلط يا جايگزينى ارزش ها و هنجارهاى 

جديد مى انجامد.
ــاره معتقد  ــناس در اين ب ــي، روان ش دكتر عباس
ــادابى، بيرون آمدن از كسالت  ــت ايجاد نشاط و ش اس
ــاى هيجان ها، از پيامدهاى مثبت  و يكنواختى و ارض
مد است و پيامدهاى منفى مدگرايى نيز، متكى شدن 
ــديد فرد به ديگران، حتى در تعيين افكار و اعمال،  ش
ــدن  ــه دار ش تاثيرپذيرى از گروه هاى مختلف و خدش
هويت فردى خواهد بود.  وي مي افزايد: يكى از تبعات 
شوم و تخريب كننده مد وابستگى به بيگانگان و تهديد 
ــان ديگر، غرب  ــت. به بي  اصالت فرهنگى جامعه اس
به عنوان يكى از اصلى ترين و عمده ترين كانون هاى 
ترويج و صدور مد علاوه بر تهديد و تهاجم فرهنگى ـ 
كه رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان ناتوى فرهنگى 
ــتگى فرهنگى و اقتصادى جوامع را  ياد كردند ـ وابس
ــترده در  ــد و براي خود بازار مصرف گس ايجاد مي كن

كشورهاى گوناگون به وجود مي آورد.
ــناس با بيان اين كه جوانى كه دغدغه  اين روان ش
ــى در قالب تمايل و  ــى او به روز بودن و تنوع طلب ذهن
ــرمايه  ــت، س تهديد مارك ها و برندهاى گوناگون اس
شخصى و ملى خود و جامعه را به خارج تزريق مى كند، 
اظهار مي كند:  اين امر خيانت به كشور است كه در هر 
صورت چه جاهلانه باشد و چه آگاهانه، اثرات مخربى 
ــگ و اقتصاد جامعه به همراه مى آورد. اين  براى فرهن
ــه در چارچوب نوگرايى  ــى پيش از آن ك نوع مدگراي
ــه ارزش ها و  ــتر مؤيد دهن كجى ب ــود بيش مطرح ش
مصلحت خود و جامعه در ميان مدت و درازمدت است. 
ــان روحيه اي  ــت نبايد فراموش كنيم كه انس در حقيق
ــى و روابط  ــاى زندگ ــب دارد و از ضرورت ه تنوع طل
انسانى تمايل به خودآرايى است، اما اگر اين ضرورت 
از روى غفلت يا ضعف روحى از مسير طبيعى و صحيح 
ــود كه در  ــود به خودنمايى تبديل مى ش خود خارج ش
اين صورت آثار مفيد خودآرايى به آثار سوء خودخواهى 

بدل مى شود.
بسياري از كارشناسان معتقدند شرايط قابل قبول 
براى پذيرش مد عبارت است از متناسب بودن با فضا 
و موقعيت زمانى و مكانى، خارج نشدن از حدود الهى، 
متناسب با سن و جنس فرد، تبليغ نكردن براى دشمن 
خدا و ضرر نداشتن براى بدن است و ايجاد آشفتگى هاى 
ــهرت، آسيب رساندن به بدن،  روحى و روانى، ايجاد ش
 سست شدن پيوند صميمى خانواده ها بر اثر خواسته ها و 
خودخواهى ها، تنوع طلبى كاذب و تحميل هزينه هاى 
ــيب هاى مهم مدگرايى در  ــنگين بر خانواده از آس س

جامعه محسوب مي شود. 
اكرم عباسي، روان شناس در اين باره معتقد است: 
ــه اى مذهبى زندگى  ــتيم و در جامع ــلمان هس ما مس
ــت. پس  مى كنيم، بنيان خانواده هايمان نيز دينى اس
ــب با شخصيت  بايد از الگويى پيروى كنيم كه متناس
ــد و اگر بخواهيم از  و ظرفيت دينى و مذهبى مان باش
ــيب هاى مدگرايى غربى مصون و در امان بمانيم  آس
بايد از آموزه ها و الگوهاى دينى و مذهبى بهره بگيريم 

و مهم ترين بنيان در اين زمينه خانواده است.
ــف مد ها و  ــه نمادهاي مختل ــان اين ك وي با بي
ــود،  ــاختگي ابتدا وارد زندگي افراد مي ش آيين هاي س
ــكل هاى انگشتر، گردنبند،  مي افزايد: نمادهايي در ش
ــيارى چيزهاى ديگر وارد خانواده  مدل مو، لباس و بس
مي شود و وقتي خانواده با آن نماد و شكل خو گرفت، 
ــمت آن گرايش سياسى و اجتماعى هم  لاجرم به س
ــا آنجا كه باعث  ــد. به هر حال مد ت ــوق پيدا مى كن س
ــتگي، احساس آرامش، اعتماد به نفس  تنوع، رفع خس
ــود بد نيست، اما فراموش نكنيم  و شادابي و نشاط ش
ــد بر ما فرمان مي راند  ــويم، م اگر مقهور اين پديده ش
ــت  ــت كه در اين راه از دس و آرامش اولين چيزي اس
ــا از دنياي  ــد بدويم ت ــه باي ــم چرا كه هميش مي دهي

رنگارنگ مد عقب نمانيم.

تشخّص و منحصر به فرد بودن 

 تاثير ماهواره 
و اينترنت

ن صفحه به شماره 300011219 پيامك كنيد.



دوشنبه 17 شهريور 1393 كميك استريپ10

خانوم، من دل پيچه گرفتم...! الان 
دو ماهه صبحانه و ناهار و شام ما شده خوراك 
كرفس خام با زنجبيل! از فردا يه غذاي ديگر 

درست كن بخوريم!

اصلا حرفشو نزن! الان اين 
غذا مده! ببخشيد، منو مي خواي 

پيش دوستاي باشگام سكه 
يه پولم كني؟!

مامان، تو 
رو خدا به بابا بگو 

امشب با ما نياد مهموني! 
لباساشو ديدي؟ ديزاينش 
مال يك ماه قبله! به خدا 

فاميل مسخره مون مي كنن 
بفهمن بابا كت و شلوارش 

يك ماه قبل تغيير مد 
پيدا كرده!

چه عجب يه چيزي 
مد شده كه مردم خيرش رو 

مي بينن . تا باشه از اين 
مدا باشه

ديروز 
صغري خانوم مي گفت 

جديدا مد شده مردم هر روز 
2000 تومن پول بندازن تو 

صندوق صدقات.

بازم 
اخراجت كردن؟! من صبح به 

تو نگفتم سر اين كار جديدت دست از 
اين مد و مدبازيات بردار؟!

 مثلا به عنوان معلم تربيتي بچه ها تو اون 
مدرسه استخدام شده بودي! واسه چي با 

 موهاي رنگ بنفش رفتي سر كار 
آخه مرد ؟!

تو چرا 
اين جوري شدي؟! 

واسه چي پارازيت داري؟!

نمي دونم 
من از مد ماهواره تبعيت مي كنم 

چند روزه ماهواره مون پارازيت داره، منم 
تيپ پارازيتي زدم!

خانوم 
به نظرت كيف و كتاباي اين 

بچه رو هم بفروشيم؟! فكر كنم 
فروش فرش زير پامون و تلويزيون و 

طلاهاي تو جواب ثبت نام تو كلاس 
اسكي روي آب رو نده!

آره 
بذارشون واسه 

فروش! حاضرم رو 
زمين خالي بشينم و بچه 

بي سواد بار بياد، ولي جلوي 
اشرف اينا كم نيارم كه 

از مد عقبم!

دم
ي مق

ريم
ضا ك

لير
  ع

 حضور مد و مدگرايي در خانواده ها يكي از معضلات امروز
 جوامع به حساب مي آيد.

 مدگرايي نه تنها بر فرهنگ خانواده، بلكه تاثير مستقيم
 روي اقتصاد خانواده دارد.

برخي به روز و تابع مد بودن را مساوي با تشخّص و
 منحصربه فرد بودن مي دانند.

البته مدها هميشه هم بد نيست.
ولي امان از روزي كه به روز و تابع مد روز بودن سايه

 بر تمام جوانب زندگي بيندازد.

وسايل ارتباط جمعي مثل ماهواره تاثير بسزايي 
در مد و مدگرايي دارد.

مدگرايي در خانواده 

مخاطب گرامي ! نظر خود را درباره مطالب اين صفحه به شماره 300011219 پيامك كنيد.
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شازده كوچولو

«... روباه ساكت شد و مدت زيادي به شازده كوچولو 
نگاه كرد و بعد گفت: لطفا مرا اهلي كن. شازده كوچولو 
در جواب گفت: دلم مي خواهد، ولي وقت زيادي ندارم. 
ــتاني پيدا كنم و چيز هايي هست كه بايد  بايد بروم دوس
ــم. روباه گفت: تنها چيز هايي كه اهلي مي كني  بشناس
مي تواني بشناسي. آدم ها ديگر براي شناختن هيچ چيز 
ــز را از مغازه ها مي خرند، اما  ــت ندارند. آنها همه چي وق
چون فروشنده اي نيست كه دوست بفروشد آدم ها بدون 

دوست مانده اند. اگر دوست مي خواهي مرا اهلي كن.
شازده كوچولو پرسيد: چه كار بايد بكنم؟

ــي. اول دور از  ــد حوصله كن ــواب داد: باي ــاه ج روب
ــيني و هيچ حرفي  ــوري لاي علف ها مي نش من اينج
ــت. من  ــمه همه سوء تفاهم هاس نمي زني. زبان سرچش
زير چشمي نگاهت مي كنم و تو هر روز مي تواني كمي 

نزديك تر بنشيني...»
ــتان بسيار  ــمتي از داس متني كه مطالعه كرديد، قس
زيباي شازده كوچولو بود. يك قصه جذاب و شيرين كه 

از خواندن آن حتما لذت خواهيد برد.
ــنده: آنتوان دو  سنت اگزوپري، بازنويسي: رضا  نويس
طاهري، ناشر: نخستين، 1393، قيمت: 14500 تومان

حكايت مرغ ماهيخوار

ــار آبي پر  ــرغ ماهيخواري كن ــت كرده اند م «حكاي
ــم  ــرد. دور و بر آب هم تا چش ــي مي ك ــي زندگ از ماه
ــم آن طرف ها  ــي ه ــبزه بود. كس  كار مي كرد گل و س
ــوار در آن مكان خلوت و  ــت و آمد نمي كرد. ماهيخ رف
باصفا با خيال راحت هر روز به اندازه اي كه مي خواست 
ــد و ديگر  ــي مي گرفت و مي خورد. تا اين كه پير ش ماه
ــكار كند. مدتي به  ــت مثل گذشته ماهي ش نمي توانس
ــت و برايش بسيار سخت شده بود  همين صورت گذش
ــت چه كار بكند. يك روز با خرچنگي كه با  و نمي دانس
ماهي ها دوست بود، آشنا شد و همين موضوع باعث شد 
نقشه اي بكشد و...» بچه ها اگر مي خواهيد بدانيد نقشه 
مرغ ماهيخوار چيست و عاقبتش چه مي شود بهتر است 

اين كتاب زيبا را بخوانيد.
ــنجري)  ، تصويرگر:  ــر تيموريان (س ــنده: اخت نويس
مريم قنبري، ناشر: مولف، 1391، قيمت: 1000 تومان  

كتاب كوچولو

رضا بهنام

حامد توي حياط خانه پدربزرگش مشغول بازي كردن بود 
و آقاجون هم كمي آن طرف تر در حال رسيدگي به گلدان ها 
ــمت  و باغچه. او توپش را به ديوار مي زد و توپ دوباره به س
ــت و باز آن را شوت مي كرد و از تكرار اين  خودش برمي گش
ــت و  ــر و صدا داش كار خيلي لذت مي برد. اين بازي كمي س
علاوه بر آن آقاجون را نگران گلدان هايش كرده بود و همين 
ــر بدهد كه مواظب  ــد چند بار به حامد تذك موضوع باعث ش
گل ها و گلدان ها باشد. البته هر بار كه آقاجون اين موضوع را 
به حامد تذكر مي داد او در جواب مي گفت كه حواسش هست 

و اتفاقي نمي افتد.
ــه حتي وقتي  ــده بود ك ــرگرم بازي ش حامد به قدري س
ــه بيايد و چيزي بخورد،  ــش چند بار او را صدا زد ك مادربزرگ
ــش بزند: «حامد،  ــد بلند تر صداي ــد و او مجبور ش  متوجه نش

حامد جان، حواست كجاست؟»
ــت  او كه تازه فهميده بود مادربزرگ صدايش مي زند، دس
ــم نبود،  ــيد مادرجون؛ حواس ــيد و گفت: ببخش  از بازي كش

چه كار داريد؟
ـ بيا پسرم يه چيزي بخور خسته شدي.

ـ چشم الان ميا م، بذاريد اين يه شوت رو بزنم.
مادربزرگ چند لحظه اي ساكت ماند و دوباره گفت: حامد، 

پسر گلم يه ذره آروم تر، يه وقت مي زني به گلدونا.
مواظبم، خيالتون راحت باشه.

آخه آقاجون خيلي به گلدوناش حساسه، مراقب باش.
مواظبم مادرجون، نگران نباشيد.

ــوردن خوراكي هايي كه مادربزرگ برايش آورده  بعد از خ
بود، بازي اش را ادامه داد.

ــيده بود كه يك شوت محكم  هنوز مادرجون به اتاق نرس
ــرعت به طرف ديگري  ــوپ بعد از برخورد به ديوار با س زد. ت
ــت و در ميان حيرت آقاجون و خودش به يكي از گلدان ها  رف
خورد. گلدان بعد از يك تكان شديد توي باغچه افتاد. آقاجون 

بلند فرياد زد: پسر چه كار كردي، گلدونو شكستي.
ــت و به طرف گلدان رفت و كنار  مادربزرگ سريع برگش

آن كه رسيد گفت: اي واي ديدي چي شد.
ــر گلدان رساند و نگاهي  آقاجون هم خودش را بالاي س
ــيد،  ــرد و با صدايي كه عصباني هم به نظر مي رس به آن ك
حامد را صدا زد و از او خواست جلو برود. پسرك با قد م هايي 
ــت و همان طور كه  ــمت آنها رف ــه با ترس به س آرام و البت
ــه،  ــتم اينجوري بش ــود، گفت: نمي خواس ــرش پايين ب  س

يه دفعه شد.
ــه، آدم بايد  ــه دفعه مي افت ــه اتفاقا ي ــب بچه جون هم خ

مواظب باشه، من كه گفتم حواست باشه.
ــت، گفت: حالا  مادربزرگ كه ديد اوضاع كمي ناجور اس

كه طوري نشده ؛ درست مي شه.
بعد از اين حرف كنار گلدان نشست و آن را از توي باغچه 
ــت. براي همين ــته و فقط افتاده اس ــد كرد و ديد نشكس  بلن
ــت، ببينيد  ــكر؛ به خير گذش ــحالي گفت: خدا را ش ــا خوش  ب

چيزيش نشده.

ــالم خيلي خوشحال شده بود،  حامد كه با ديدن گلدان س
ــت حرفي بزند كه زودتر از او آقاجون گفت: پسرجون،  خواس

آخه اينم شد بازي كه هي لگد مي زني به توپ؟
خب آقاجون تنهايي فقط مي شه همين بازي رو كرد.

چرا تنهايي، پس من چيم بيا باهم بازي كنيم.
ــيد:  ــد كه از اين حرف آقاجون تعجب كرده بود، پرس حام

با شما بازي كنم؟!
بله با من، مگه چيه، منم خيلي بازي ها بلدم.

ــد نگاهي به آقاجون انداخت و  او كه هنوز باورش نمي ش
گفت: پس هر بازي رو كه شما بگي مي كنيم.

ــت: يه چايي بخوريم و  ــون اين بار لبخندي زد و گف آقاج
ــر كن كه يه وقت  ــازي مي كنيم، فقط خودتو حاض بعدش ب

نبازي.
ــي زدند زير خنده و رفتند  ــد از اين حرف آقاجون همگ بع

تا آماده بازي شوند.
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بچه هاي خوب!  در تصوير زير 2 شكل  شبيه هم هستند.  آنها را پيدا كنيد.

گلدان 
آقاجون
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ام 
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سارا بختياري
7 ساله از تهران 
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گردالي شب چارده
خواهرزاده كوچيكم به خاطر مُشتي كه از خواهرزاده بزرگم 
خورده بود گريه و زاري راه انداخته بود. بغلش كردم تا آرومش 
كنم. بردمش سمت پنجره و ماه رو نشونش دادم. گفتم: ببين 

چقد خوشگله، چه نوري داره، چقدر گرد و قشنگه!
يهو خواهرزاده بزرگم از پشتم دراومد و گفت: دلت خوشه ها! 

كجاش خوشگله؟ همون ماه هميشگيه، يه گردالي زرد!
اون شب ماه كامل بود.

 مامان بزرگم مي گه: جييييي زز! اون قديما كه مي گفتن 
ــه مي گفت: «به كجا  ــي آااروووومه...» يكي بود ك «همه چ
ــاوري مي ناله كه سنگ تو  ــتابان»! حالا يكي از مش چنين ش
چاه ميندازه! اون يكي كه رفته برا وام ازدواج اقدام كنه ضامن 
ــا... نه، بفرما  ــه! اينم كه بفرم ــش از حد معتبرترتر مي كش بي
خودت ملاحظه كن ديگه! تازه اين كوچيكشونه! خب يهو بيا 
ــاوي 14 / 3 ضربدر سرعت نور»؟!  بگو «به كجا با شتابي مس
(به خواهر محترم بفرماييد يخده با فرزند محترمشون صحبت 
ــباب بازي قديميا  ــه، ضامن ماااامِن رو اس كنن! فردا بزرگ نش
بدونه، يهو از جيبش آرپي جي و موشك  بالستيك قارّه نورد در 

بياره بگه: بفرما اينم ضامن معتبر!)

كبريت بي خطر
فرجام شب تيرة قلبم سحري نيست /  وز بخت جداماندة 
ــة ايوان دلم را /   ــم گوش ــت /  جارو چو كش من هم اثري نيس
ــت /  سرتاسر اين خانه  ــينم و بر كوي دلم رهگذري نيس بنش
ــردم و هرگز به برون طرح دري  ــتونش همه از غم /  مي گ س
ــت /  دلتنگ  ــه كند قصد ولاي ــت /  دل همچو كبوتر ك نيس
ــد و حيف همسفري نيست /  لطفي كن و از ريشه  ديارش ش
ــنگ و تبري  ــه و س ــدا كن همه غم را /  اين جا خبر از تيش ج
نيست /  گاهي به خودت زحمت ديدار مرا ده /  تضمين شده از 

جانب بنده، خطري نيست.
هانيه از اهواز

ــه   خيام اومده مي گه اين بيت آخرش جون مي ده واس
 ....َ ــااام اومـ ــدم! (دِ... آاااخ... بابا مي گم خي ــنگ قبر جدي س

آاااي...!)

ار بوَد زمزمة محبتي و ءَئي 
صوووبتا

باز هم حال و هواي مدرسه /  بچه هاي بي رياي مدرسه /  
ــي هاي كتاب /  باز درس و مشق هاي مدرسه /   باز هم دلواپس
ــه /   ــد جان /  در حياط باصفاي مدرس ــتي ها باز مي گيرن دوس
ــه /  باز  بچه ها با عطر خود مي آورند /  بوي گلها را براي مدرس
ــه /  باز  ــم درس محبت مي دهد /  هر معلم در فضاي مدرس ه

هم آمد بهار مدرسه /  باز هم حال و هواي مدرسه.
قنبر يوسفي از آمل

ارباب حلقه ها
ــتثمار بردگان به موجوديت خود ادامه  ــتة بردگان. اربابان با اس ــان وجود دارد؛ دستة اربابان و دس ــته انس 1-در دنيا دو دس
ــند زندگي آنها به خطر مي افتد! در اين ميان تنها تعداد اندكي انسان وجود دارند  مي دهند و بردگان مي پندارند اگر اربابان نباش

كه از دور و بيرون به اين دو دسته نگاه مي كنند و به حماقت و ضعف هر دو مي خندند. آنها «ابرانسان » ها هستند.
2-هيچ قاعده اي پذيرفته شده نيست، كارِ خودت را بكن. تاريخ به اندازة روزهايش تكرار مي شود. تو ديگر مقلد نباش.

ــود، از خوف بزرگي ات تو را ترك مي كنند و  ــب كه بش ــودمند. بگذار مردم نزديكت بيايند. ش 3-كوه باش و براي مردم س
اين براي تو بهتر است.

4-وقتي كه احساس وجود نمي كني بهتر است صبح از خواب بيدار نشوي؛ ارزشش را ندارد.
اميد بچة بيست وچن ساله از كرج

خواستگارا طَبق طَبق
ــته /  نبين اين دل به ظاهر شادمان است /  به رويش گرد و خاك  ــته /  كجايي بي وفا؟ قلبم شكس صدايت مي زنم با قلب خس
غم نشسته /  اگرچه پشت در صف هاي بسيار /  ز خيل خواستگاران دسته دسته /  ولي اين دل هنوزم كه هنوز است /  به غير از تو 

به ياري دل نبسته /  نشسته گوشه اي در كنج عزلت /  ز هر چه توي دنياست دل گسسته.
پري رحماني از ماسال

 اين قدر با اون قلب خسته ت صداش نزن. يكي الان از كنج عزلت اومد بيرون گفت: «عزيزم ميكروفن خاموشه و صدا 
ــم كنسله... آااقاااا نمياد»! (فك كنم اين طوري يكي از همون «خيل خواستگاران» رو انتخاب كني  نميااااد! /  الان گفتن: مراس

بهتر باشه! حالا بازم خود داني!)

جشن باران
ــق» مي شن، اونا  1-اين روزها آدما يه جور ديگه اي «آش
ــتند اما من و تو، عاشقاي  ــق رو هم بلد نيس حتي الفباي عش
ــو آرزوهام رو بزرگ كردم،  ــصتي ديگه چرا؟ من با ت دهة ش
ــا حالا كه  ــا كردم، ام ــيدنش رو تماش ــة قد كش لحظه لحظ
ــيدند تو از  ــن ازدواج رس ــاي من با آرزوهاي تو، به س اميده
ــتر از قبل  ــتر حرف مي زني! اين روزا چهرة تو بيش زمان بيش
ــه مي خواد طول  ــده، حالا هر چقدر هم ك ــالة ذهنيم ش مس

بكشه، من صورت مساله رو از ذهنم پاك نخواهم كرد.
ــداد يك خيابان با تو زير باران قدم مي زدم. باد  2-در امت
ــديد دستانم  مي وزيد و درختان مي رقصيدند. زير آن باران ش
را كه گرفتي خشكم زد و تو در آن حال خوب با من همدست 
ــدي. نوبت من بود تا تو را آرام كنم، چترم را باز كردم و به  ش

تو پناه دادم و اين اولين تجربة ما زير يك سقف بود.
پيمان مجيدي معين

كويرزدايي
ــره، خاك گرفته و  ــه بازه. توري پنج ــره مثل هميش پنج
ــوش و درخت توي  ــش بين كاغذاي جل ــيده س. نگاه پوس
حياط سرگردانه. خاك باغچه خشك خشكه. براي چندمين 
بار با خودكار سياه روي نوشته هاش خط مي كشه. عرق كف 
ــتاش جا به جا كاغذ رو چروك كرده، عرقگير تنش هم  دس
ــته آهسته داره  ــه. سيگار توي جاسيگاري آهس نوچ و خيس
ــه و دود رقيقش از توري خاك گرفته براحتي  خاكستر مي ش
ــه:  ــوي روي لباش ظاهر مي ش ــرون. لبخند مح ــي ره بي م
«نوشتن باشه واسه بعد». بلند مي شه و از اتاق مي ره بيرون. 
ــير آب و بازش  ــمت ش ــا دمپائي پاره، لخ لخ كنان؛ مي ره س ب
ــلنگ مي زنه بيرون. خاك باغچه با  مي كنه. آب گرم از تو ش
ــه.  ولع آب رو جذب مي كنه و بوي خاك تو هوا پخش مي ش
ــير رو مي بنده و برمي گرده تو  ــيراب مي شه. ش درخت كه س
اتاق. سيگار رو كه ديگه چيز زيادي ازش نمونده برمي داره. 
ــگاه مي كنه. حالا  ــوري خاك گرفته، درخت رو ن ــت ت از پش

خاك باغچه ديگه خشك نيست.
شيوا

ــيگار چند متري مي كشيده احياناً   فقط يه چيزي.... س
ــن مونده بوده؟ (برام سواله  ــيراب شدن درخت روش كه تا س

خب! عجباااا!)

ماجراهاي پشت پنجره
ــت /  يك نفس،  ــك بغض شكس ــت اين پنجره، ي پش
ــو را از قفس  ــرد /  و نگاهي كه ت ــره م ــت همين پنج پش
ــوق  ــيد /  بيصدا توي همين پنجره از ش ــا مي پرس فاصله ه
شكست /  پشت اين پنجره معناي نگاه تو به لبخند رسيد /  
ــكوت /  قول پرواز از اين پنجره تا سمت خدا  و تو اما به س
ــت /  بي تو اما پشت  را دادي /  بي تو اين پنجره ها توخالي س
ــن پنجره يك قلب  ــت اي ــت /  پش اين پنجره ها جايي نيس
شكست /  پشت اين پنجره يك قطره باران پيداست /  يك 
ــتاني و يك دختر  ــب سرد و زمس نفس از مهتاب /  يك ش
ــن پنجره يك عمر خدا كم دارد /  بي تو  رؤياپرداز /  بي تو اي
ــت اين پنجره از تنهايي /  مي رسد  اين دختر رؤياپرداز /  پش

تا سحر خستة دلتنگي هاش.
روهينه

ــر جدّتون يكي بياد اين باباطاهر عريان رو بگيره!   س
ــه توي همچي سن وسالي  حالا اين كه خجالت هم نمي كش
ــرون، بمااااند! از وقتي اينا رو  با يه همچو وضييي مي ره بي
ــي داره مي چرخه تو اتاقا و پرده ها رو كنار مي زنه  خونده ه
ــونيش و مي گه: غافلا مردي  ــتي مي كوبه به پيش و دودس
ــرتاااا! آها!!!! ( فك كن! آه كشيدنشم  ــيييي! حس كه تو باش
ــت گذرانديم اين چند  ــه)، به غفل ــاي معمولي نرفت به آدم
ــت اون پنجره و ما  ــاح عمر خويش! چه خبراااا بوده پش صب
ــه خوندي  ــعر بود آخ ــاااا! (ش ــتيم! آهااا! فسوس نمي دونس

واسه ش؟!)

ضامن بيش از حد معتبر
1-براي وام ازدواج، چاقوي ضامن دار كشيد.

2-از پدرم چيزي حدود 40 درصد مانده است.
3-تصوير زنده ام را قاب گرفتم.

4-گرسنه بود اما از زندگي سير شد.
5-بر روي زخم زبانم نمك پاشيد و كلي خنديد.

محمد آئين پرست از رشت
زهرا فرخي 34 ساله از همدان

كارشناس سنگ اندازي توي چاه
ــه واقعاً مي خواين يه  ــه وقتي ك -به جوونا توصيه مي ش
ــين بايد پيه همه چيز رو به تنتون بمالين.  جا مشغول كار ش
ــقف رو  ــد س از در بيرونتون كردن از پنجره بريد  تو، اگه نش
بشكافيد! اگه نشد تونل زيرزميني بزنيد؛ خلاصه تلاش كنيد 

و از هيچ سماجتي فروگذاري نكنيد!
-خوب فرمايش شما متين، ولي آخه اين وسط تكليف 
ــراي اين كه از يه جايي  ــه؟ ب عزت نفس جوون چي مي ش
ــوره مجبوره رفتارهاي زننده بعضي كارفرماها رو  نون بخ
ــه قانع  ــل كنه، به خيلي كمتر از اونچه كه حقش هم تحم
ــيدن  ــه و... واقعاً بار اين همه حقارت رو به دوش كش باش
ــا چنين افرادي  ــالا گيريم لازمه! فردا جامعه ب لازمه؟ ح
ــنگيني مي كنه چطور  كه عقده هاي حقارت رو دلشون س

مدارا خواهد كرد؟
مژگان 84

اعلاميه شب هفت
ــت /   ــو همخواني نداش ــمان ت ــق با فرهنگ چش عش
ــت /  آنچه يك  ــد ويراني نداش ــترهايي كه حالا قص پيش
ــهر قرباني گرفت /  لرزه هاي شهر بم آن قدر  لبخند تو از ش
ــت /  دستهايي كه پرم داد، پرم را چيده است /   ويراني نداش
ــت /  هي  ــه مي گويي كه دردت باعث و باني نداش پس چ
ــي /  در نبود ميله ها،  ــم كردي به بيرحمي ول قفس را مته
آن هم كه زنداني نداشت /  رسم دارد آسمان ابري شود با 
ــمهايت لحن توفاني نداشت /  دل  من ولي /  با من آخر چش
ــته ام /  فصل سرد چشمهايت  به اقليم غزل خيز نگاهت بس
ــالي منطق لبهاي خاموش  گرچه پاياني نداشت /  خشكس
ــت /  كاش  ــالها يك روز حتي نيمه باراني نداش تو بود /  س
ــقي ممنوع»، تا  ــردرِ دل مي زدي /  «عاش اعلاميه اي بر س

اين قدر ويراني نداشت.
افسانه معزي از شاندرمن

اوج درايت
ــان تويي، گاهي براي خودم زمزمه مي كنم. بغض مي كنم، اشك مي ريزم و دنيا را كوچك و پر از  ــته هايم را كه مبدأش نوش
ــته هايم كه به وسعت دريا تنها هستند و دريايي. آرزو نمي كنم  ــود به حال خودم و به حال نوش بازي مي بينم. دلم دريايي مي ش
ــد. كوچكترين اشارة تو نيز  ــته مي ش ــته هايي با هدف دل من، با دل ديگري برايم نوش ــم؛ حتي اگر چنين نوش به جاي تو باش

درايتي مي خواهد بزرگانه!
من فقط مي نويسم، از حال خودم براي تو. دلنوشته هايم را دوست دارم براي تو و نه براي خودم.

اسما از اصفهان
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پيام هاي كوتاه
 دلنوشته، خاطره، متن ادبي، نظرت دربارة نوشته هاي بروبچ، هر چي رو از مخچة خودت 
ــتي  ــوني پُس ــت به نش دراومده يا به pasukhgoo در gmail.com ايميل كن، يا بفرس
ــته  ــده (دقت كن نوش ــماره اي كه صفحة آخر چارديواري چاپ ش صفحه، يا پيامك كن به ش
ــي متني رو كپي كرده و با تغييراتي  ــم كس ــرچ خودم متوجه ش ــه، چون اگه تو س خودت باش
ــته ش كپي بود، اين سندش، اينم مدركش...  ــتاده، يا بعد از چاپ يكي بياد بگه فلاني نوش فرس

گله نكني كه چرا اسمم همه ش تو تلگرافخونه س... گفته بااااشم! حوااااست بااااشه!)
رضوان: نيستي و كيلومترها حرف دارم؛ از همان حرفهايي كه هميشه مشتاق شنيدنشان 
ــبها تا گريه بيدارم. گاهي تظاهر به بودنت مي كنم و صداي بودنت را از  ــتي و ش بودي. نيس
ــاده ترين لباست را بپوش  ــنوم. به ديدار من اگر مي آيي س ــده ات بر قلبم مي ش تصوير حك ش
ــت كلمه كنم. اگر مي آيي  ــاتم را براي ــا بتوانم نگاهت كنم، تا زبانم نگيرد، تا بتوانم احساس ت

ساده ترين لباست را بپوش.
ــرك با پاهاي تاول بسته پشت چراغ قرمز شيشه ها را  رحيم روشني از كوهدشت: پس
پاك مي كند. اين قدر با التماس صدا مي زند آقا آقا... ولي آقا با بي اعتنايي به احساس كودك، 

شيشه را بالا مي كشد و احساس كودك را زير چرخ ماشين له مي كند.
هراز گاهي عشـق: دل خاطره هايي كه جا گذاشتي بيشتر از تو براي تنهايي ام مي سوزد. 
ــا يك لحظه هم به نبودنت فكر  ــمانم به رقص درمي آيند ت ــه يك بار كه صدها بار جلو چش ن
ــرم؟ كاش خاطره هايت جاي تو با  ــت را ببينم و نمي ــد بار مي توانم رفتن ــم؛ ولي مگر چن نكن

تنهايي ام مهربان نبودند.
درياچه نقره اي: مي خوام همه دنيا بدونن من تو عشقش جون مي دم /  شايد برام زياديه 
ــن ازش نمي گذرم /  باور كنن براش  ــي دم /  مي خوام همه باور كنن كه م ــي براش تاوون م ول
ــه من فقط اونو دارم /  بفهمه كه  ــتش دارم /  مي خوام خودش باور كنه ك كمم، ولي هنوز دوس
بيشتر از اين حتي تحمل ندارم /  مي خوام كمي، فقط كمي، به فكر من باشه يه كم /  حتي اگه 
ــم /  صدام كنه، نگام كنه، يه دل سير نگاش كنم /  بعدش اگه  ــده يه بار مثل يه رهگذر باش ش
خدا بخواد همنفس غماش باشم /  اين آرزو براي من شده يه جورايي محال /  هميشه با خودم 
مي گم: تو رؤيا باش و يا خيال /  اين جوري حس و حال من يه كمي خواستني تره /  ولي يه كم 

فكر مي كنم تو رؤيا باشم بهتره.
ــليت اي قلب من جايي نداري در دلش /  لايق او نيستي بهر  محمد دلبند از قزوين: تس
غم و درد و دلش /  انتخاب او نبودي اي دل تنهاي من /  مرهمي جز اشك و هق هق نيست بر 
ــي در اين جهان دارد حق  ــقت او بداد تنها همين مصرع جواب /  هر كس غمهاي من /  بهر عش
انتخاب /  پسري زشت و سيه دل را كه مي خواهد؟ بگو /  انتخاب او نبودم نيست اين تقصير او /  
چهره و اخلاق او دانم كه از من سرتر است /  من كجا و او كجا صد بار از من بهتر است /  ناي 

هق هق در گلويم نيست ديگر اي خدا /  اي خدا مرگم رسان تا كي غم بي انتها؟
ايرج عزيزپور 24 سـاله: محكوم به اعدامم. بهتره بگم هر لحظه منتظر اجراي حكم 
اعدامم هستم در زندان قزل حصار، و تقريباً دو ساله دارم چارديواري را دنبال مي كنم. البته از 
موقعي كه به زندان افتادم و تنها خواهشم اينه كه يك پيام در چارديواري برام چاپ كنيد و 18 

شهريور روز تولد نامزدم، زينب رو اگه مي شه و لطف مي كنيد از طرف من تبريك بگيد.
ــون شده پول؟ چرا كسي كه  زنگوله چوبي: چرا انقدر پول مهمه؟ چرا انقدر مردم فكرش
ــون مادي نيس تحويل نمي گيرن؟ آه... نفس كشيدن تو اين هواي مسموم حالم  مث خودش

رو بد كرده.
ــت. محكم پام رو گرفته بود. هر كاري كردم  عشـق سرعت: داشتم مي رفتم، نمي ذاش
ولم نمي كرد. قسمش دادم ولم كنه. ديرم شده بود ولي هنوز نمي ذاشت برم. ديگه خسته شده 

بودم. مجبور شدم در رو باز كنم تا بند كتونيم از لاي در آزاد بشه.
ــتم. پا بر  ــن نبودي و من اين را نمي دانس ــاهزاده رؤياهاي م نرگـس صفري: 1-تو ش
ــت...  ــو و اين عمارت رؤيايي ات را نخواس ــدم اما دل من، ت ــتم و همراهت ش مركبت گذاش
ــدود شد، صدايي  ــاخت. 2-نگاهي كه مس ــمك نگهبان قصرت همان ابتدا كار دلم را س چش
ــه. يه فنجون قهوه كه سرد شده و دلي كه  ــكوت شد، احساسي كه داره خاموش مي ش كه س

هنوزم خوشه.
ــهم من است /  باز هم قسمت غمها شده ام /  دگر آيينه ز  ــعت درد فقط س مهرداد 69: وس
ــده ام /  من كه بيتاب شقايق بودم /  همدم سردي يخها  ــت /  كه اسير شب يلدا ش من باخبر اس

شده ام /  كاش چشمان مرا خاك كنيد.

 پس بقيه ش؟! نداشت؟ يا غضنفر همراهت خورده ش؟
ــت. جاده از زماني كه  سـحر يادگاري از كرمانشـاه: 1-جاده خاطره تلخ من اس
درس فاصله را به من آموخت، تلخ شد. 2-تو گفتي تا درختهاي باغ، آلبالو بدهند، ما هم 

به هم رسيده ايم. هفت سال مي گذرد، چه درختهاي تنبلي داري.
ــايد به خاطر همينه كه تلخ به  ــتاااا... حواست هس؟ ش  مي گم جاده خوردني نيس
ــرت اومده! (خيام و عطار هم الان دارن با هم بحث و جدل مي كنن، اين يكي مي گه  نظ
ــي مي گه ديگه  ــرده، چم دوني تو؟! اون يك ــتفاده ك ــخيص اس ــايد از صنعت تش خب ش

تشخيص هم باشه الان علم جاده سازي كه اون قدرا پيشرفت نكرده كه!)
ــه دلگيرم. كوله ام غرق غم  ــي پيرم كه به غير از گلها از هم آرزو 22 سـاله: باغبان
ــت، آدم خوب كم است، عده اي بيخبرند، عده اي كور و كرند، و گروهي پكرند. دلم از  اس

اين همه غم مي گيرد و چه خوب است: آدمي عاقبت مي ميرد.
مهرداد سارا: بادهاي زودگذر بي احساس، پاييز دوستيمان را رقم خواهند زد. اگر واژه 

عشق را در قلبمان بخشكانيم خوشبينانه اميد به بهار هميشگي براي با تو بودن دارم.
فاطمه شيرزاد از روستاي دولت آباد اردبيل: امروز بدجوري دلم شكست. صبح 
ــايد صابكارم دلش به رحم بياد و حقوق اين ماهم رو  ــر كارم رسوندم، ش زود خودم رو س
ــتنش رو دارم بخرم ولي  ــت آرزوي داش ــي اي رو كه مدتهاس بموقع بده تا باهاش گوش
ــتم براي سرگرمي دخترش همون مدل گوشي رو براش خريده بود  غافل از اين كه دوس

به جاي اسباب بازي!
ــون رو بهتر از خودت   مامان بزرگم مي گه ننه جون، خودت رو با اونايي كه وضعش

ــا فرهنگي، يا كاري يا  ــي (حالا از نظر اقتصادي، ي مي دون
ــه كن تا بهونه و پله اي باشه براي تلاش و  هر چي) مقايس
ــرفتت؛ اماااا... هيچ وقت پاي حسرت خوردن رو توي  پيش
ــس، مث آجري  ــن كه برعك ــه اي باز نك ــي مقايس همچ
ــر آدم براي متلاشي شدن و پسرفتش!  مي شه تو فرق س
(مي بيني؟ ضرب المثل ها و كنايات و اشارات مامان بزرگمم 

منحصر به فرده كلاً!)
هاني 15 سـاله از تهران: با صبا 15 ساله موافقم. 
ــي همه فن حريفي! زبون زرگري كه خوبه. من با نگاه  خيل

حرف مي زنم. آره باو!
ــورا هم بلد  ــگاه رو كه دايناس ــرف زدن با ن ــع! ح  پ
بودن! همچي چش مي دوختن به چش شكاااار، كه شكار 
مذكور كور مي شد! اگه راس مي گي با گوشات حرف بزن 

ببينم!
ــخته فراموشت كنن /  تو ليست سياه پرتت  ك.ش: س
كنن /  داد بزني دلم گرفته /  خفه و خاموشت كنن /  حسامي 

نوشته مو چاپش بكن /  كاري نكن از زندگيم پاكت كنن.
ــتتون شاكي ام. آخه  سـراب از همدان: خيلي از دس
ــي هيچ كدوم رو چاپ نمي كني چرا مي گي فقط يكي  وقت
ــه خو! الان سه  دو ماه نااااقاااابل. حداقل يه چيزي بگو بش
ــت كه مطلب] مي فرستم هيچ كدوم رو چاپ  ماهي [هس

نكردي. كپي هم كه نيستن. پس چه خبره اون جا؟
ــه مااااه... همين پيامكت   ئوووو... همچي مي گه س

رو هم جمع بزنم با قبليها تازه مجموعاً مي شه چارتا!
ــد اما  ناديـا از تهـران: ديدگانم از ديدگانت محو ش
قلبهايمان همچنان براي هم مي تپد. دستانمان از هم جدا 
ماند اما عشقمان همچنان پابرجاست. ريسمان دوستيمان 
ــت.  ــا دلهايمان همچنان پيش هم اس ــت ام از هم گسس
سرنوشت ما را از هم جدا كرد اما قبرهايمان در كنار هم در 

قبرستان عشق باقي ماند.
جوجه اردك زشـت از قائمشهر: 1-در پس ذهنم 
ــخت است. سخت  ــت كه گفتنش س چيزهايي نهفته اس
ــد و گمان كند  ــي دركش نكن ــت چيزي بگويي و كس اس
ــه در گذشته زندگي مي كند  كه ديوانه اي. 2-آدمي هميش
ــت مي دهد. انگار در گذشته دفينه اي دارد  و حال را از دس
كه مي ترسد از دست بدهد. ديگر نمي داند حال را از دست 

داده و آينده اي بر آب دارد.
ــور /   ــتياق پرش ــحالم از اين اش آرزومـي 89: خوش
مي خندم از اين نگاه هاي مغرور /  مي خواهم يه دنيا، دنياي 

پرنور /  خنده هاي زيركانه، گناه به زور.
ساناز احساني از تهران: تو اوضاع بد مواد غذايي /  
ــي /  از اون موقع كه  ــر روز فضاي ــه ه قيمت ها هم مي ش
گفتن «پالم» تو شيره /  دلامون هي داره قيلي ويلي مي ره /  
ــت /  نمي شه بش  ــبزيجاتم كه مي گن ديگه خوب نيس س
ــم فايده نداره /   ــت /  سوسيس و كالباس بديم يه نمرة بيس
ــن اوضاع نمياريم  ــه ما مياره /  تو اي همه ش چاقي رو واس
ــد رژيم بگيريم اونم با آب /  ولي از نظر آبي  ديگه تاب /  باي

كويريم /  بايد مصرف بشه كم، تا خشكسالي نگيريم.
ــنوي  ــر عريان مي گه ببين منُ (از من مي ش  باباطاه
ــال و طرز  ولش كن، اصلا هم نگاهش نكن، با اين سن وس
لباس پوشيدنش بدآموزي داره!) توي متن نوشتن قوي تر از 

شعري (از منم مي شنوي، وقتت رو بذار روي تقويت نثر).

تلگرافخانه
ــاط از گيلان- حسين از بوكان- هانيه از اهواز- مريم از بابل- آرزومي 89-  مينا  احمد نش
لطفي 16 ساله از تهران- سياسفيد- نگار سادات رضويان از شاهرود- صبا 15 ساله از كرمانشاه- 
ــني از كوهدشت- گل يخ- قنبر يوسفي از آمل- ناهيد از رفسنجان- انيس 73 از  رحيم روش
دزفول- عطاءاالله داديزاده از تبريز (بايد با شماره تلفن جام جم تماس بگيريد و بگوييد وصلتان 
ــته تان را با آنها در ميان بگذاريد؛ راهنمايي خواهند كرد)- علي  كنند به روابط عمومي. خواس
ــته مي گه بهش بگو: اين ديگه اولتيماتوم  ــاله (اهُ اهُ اهُ... مامان بزرگم وردنه ش رو ورداش 23 س
ــم... نگه نگفت. مي گه اگه با يه اسم نفرسته، مي ره توي ليست سياه و  آخره واااا... گفته بااااش
ــي از مشگين شهر- سوسو از قائمشهر- آرتينا (نع.  ــري راننده خسته تاكس خلااااااص!)- ياس
ــمون صورتي- زهرا 77- محدثه 18 ساله از كوههاي  ــت)- آس ــت من نيس برگزاريش دس
ــمال- فرزانه عادلي- هستي 93- نسيم م.  زاگرس- فاطمه از قم- فاطمه، دختري از تبار ش
از توابع بهبان (خواهش مي كنم... هر نمكي هست از خودتونه!)- شبهاي برفي- صبا صفري 
ــيني فهرجي از تهران- محمد از تهران- راسوي ترسو از  ــار- فاطمه حس ــاله از گرمس 15 س
ــم! در  ــوولش گفتيم، گفت: به روي چش ــهيندخت م. از اصفهان (به مس ميانه-  گلپري- ش
شماره هاي آتي)- ساناز محبي از مشهد- مهران- مرواريد سياه (بيخيال بااااو! مامان بزرگمم 
ــه يه همچي چيزي؟! حيف اون مرواريد نيس كه اين جوري  مي گه اين همه غم و غصه واس
ــياهش مي كني و از قيمت و اعتبارش كم مي كني ننه جون؟!)- راحله- مرد خسته- پندار-  س

پيمان مجيدي معين- سبزينه (بسيار هم ممنون)- ر. م. د (ئوچيكتيم ماااا. زير كفشت رو نگاه 
كني، آرم صورت من رو مي بيني... چيييي؟ الفانتن شوئه مي پوشي؟ نه بابا اون فيله من نيستم! 
خيلي كوچيكتر از اونم من!)- رها- مسعود 14 ساله از اصفهان- رافعي- دلشكسته عاشق- مينو 
ــاله (خيام گفت بهش بگو اگه اين قد علاقه داره  ــاله- مژگان 19 س از خرم آباد- بنيامين 17 س
اول باس بره راه و رسمش رو ياد بگيره. كتابها و مقالاتي درباره آموزش عروض و قافيه بخون 
ــدي امضا يادت نره!)- رستم دستان 23  ــنا بشي. معروف ش تا با اصول اوليه نظم و اين چيا آش
ــه پس؟! ملت پير مي شن شوما برعكس، رو به جووني  ــاله (به به! سهرابتون الان چن سالش س
ــت اومده  ــتي... خوبم موندي وال لا! فقط لطف كن پيامك كپي كه يه جا خوندي و خوش گذاش
نفرست!)- سيما 22 ساله- دانشجوي ادبيات (در خدمتيم. من اگه دانشجوي الهيات هم بودم تا 
شعر يا متنت رو نفرستي كه علم غيب نداشتم بگم چاپ مي شه يا نه! پس چي شد؟ اول دو خط 
منطق بخون بعد ادبياتت رو بفرست، ببينيم چطو مي شه!)- پلنگ صورتي- سراب سرد- رحيم 
23 ساله از كرج- مونا 18 ساله (نه خب... يه وختايي ملت حوصله شون سر رفته، كاراشون هم 
ــر و كله همديگه و پيامك و ايميلشون رو  ــه، هي مي زنن توي س كمتره، ازدحام پيامك مي ش
ــه! يه وختايي هم يا كنكور دارن، يا تجديدي آوردن و امتحان  ــون ش هل مي دن زودتر نوبتش
ــهريور باس بدن، يا اصاً مامانشون فرستادشون بقالي سبزي و جعفري بخرن، خلاصه تعداد  ش
مرسولات بالا و پايين داره)- آژنگ- سيده سميرا ملاري- مبينا 22 ساله از شوش تهران- و... 
ــبز شدن علف زير پاشون توي شماره هاي بعدي  ــه منتظر باشن، قبل از س بقيه هم مث هميش

حتماً نوبتشون مي شه! فعلا هم زت زيات!

پيام هاي 
چارديواري

ــيار عالي و علمي و  بدون نـام: مطالب بس
ــاني تو اين زمينه  جذاب بود. اي كاش اطلاع رس
ــه. بنده كاراي حقوقي انجام مي دم و  بيشتر بش
ــاهد زندگيايي هستيم كه به خاطر  از نزديك ش
ــيخته  ــوع «زخم زبان» از هم گس همين موض

مي شن.
ــاله ام، دختر 22  آموزگار دبسـتان: 40 س
ــب باارزش  ــاله دارم. مطال ــر 18 س ــاله و پس س
ــما رو با جان و دل مي خونم و ديگران رو هم  ش
تشويق مي كنم. خصوصاً درباره رابطه خوب پدر 

و دختر. چون خيليها واقعاً اين رو نمي دونند.
ــويقتان. اميدواريم  ــيار ممنون از تش  بس
ــد  آن قدر كار ما و همكارانمان راضي كننده باش

برايتان كه هرگز مستحق تنبيهتان نشويم!
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پدر زحمتكش 

گلنوشا صحرانورد 
بابا رحيم پدر سارا و سعيد است. او چند روزي بود كه فكرش مشغول بود. چون چند روز 
بيشتر به اول مهر باقي نمانده بود و سارا و سعيد از پدرشان كلي وسيله و كيف و كتاب 

خواسته بودند، براي همين بابا رحيم كلي غصه دار شده بود.
ــر كارمي رفت و وقتي هم به خانه مي آمد، مستقيم به اتاقش  بابا رحيم هر روز س

مي رفت و كارهاي باقي مانده اش را انجام مي داد و تا صبح بيدار مي ماند.
ــده بود، مريض شد و ديگر  يك روز از اين روزها مرد بيچاره از بس كه ضعيف ش
نتوانست به محل كارش برود. سارا كه خيلي ناراحت پدرش بود، رفت كنار او نشست و 

گفت: بابا جون خوبي؟ چرا مريض شدي؟ من چه كاري مي توانم انجام دهم؟ 
بابا رحيم گفت: هيچ كاري دخترم، فقط برو كيف من را بردار و با برادرت برو خريد 

و هر چيزي كه لازم داريد، بخريد!
سارا گفت چشم و بلند شد. داشت مي رفت كه زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشي را 

برداشت و گفت: بله 
از پشت خط آقايي گفت: منزل آقا رحيم؟ 

سارا گفت: بله بفرماييد؟ 
ــم چرا چند وقته كه نيامده  ــك پدر شما هستم. مي خواستم بپرس خانم، من پزش

براي چكاپ؟ 

سارا گفت: آقا پدرم مريضه و خانه خوابيده است!
پزشك گفت: قرار بود پول جمع كند براي عمل اش. دخترم پيغام من را به او برسان 
و خداحافظي كرد.  سارا خيلي ناراحت شد و پيش سعيد رفت و گفت: سعيد پدر مريض 
است و بايد عمل اش كنند ولي مقدار پولي كه جمع كرده خيلي كم است. سعيد گفت: 

منظورت اينه كه ما نمي توانيم كيف و لوازم التحرير و لباس بخريم؟ 
سارا گفت: آره دقيقا همينه و ما بايد كمكش كنيم.

 سارا پيش مادربزرگش رفت و ماجرا را برايش تعريف كرد و با هم به مطب دكتر 
زنگ زدند و ماجرا را با آقاي پزشك در ميان گذاشتند. طولي نكشيد كه آمبولانس آمد 
و بابا رحيم را به بيمارستان برد. مادربزرگ هم مقداري پس انداز داشت و گذاشت  روي 

پول آنها و هزينه عمل او را فراهم كردند. 
سارا و سعيد هم تصميم گرفتند از چيزهايي كه دارند استفاده كنند تا حال پدرشان 
خوب شود. بالاخره عمل پدر انجام شد و بابا رحيم سالم و سر حال به خانه آمد. سارا و 

سعيد خوشحال بودند از اين كه پدرشان خوب شده است.
ــال هم دوباره بايد آن را به  ــعيد غمگين   از اين كه كيفش كهنه بود و امس  ولي س
مدرسه مي برد. در همين موقع، ناگهان صداي زنگ منزل آنها به صدا درآمد و بعد از باز 
شدن در يكي از همكاران پدرش وارد خانه آنها شد و يك پاكت بزرگ هم در دستانش 
بود. او پيش پدر سعيد رفت و بعد از احوالپرسي پاكت را به بابا رحيم داد و گفت: بفرماييد 

اين پاداش اضافه كاري هاي شما، من اين را از طرف آقاي رئيس آورده ام.  
ــلامت پدر  ــدا را براي س ــن پريدند و خ ــحالي بالا و پايي ــعيد از خوش ــارا و س س

زحمتكش شان شكر كردند.

آموزش نقاشي 
ــتان گلم. در اين روز زيبا و دوست داشتني با  سلام به دوس
ــي جالب ديگر آمدم به ديدن شما. بچه هاي  يك آموزش نقاش
خوبم ابتدا با اشكال هندسي با هم يك خانه مي كشيم و بعد به 

آن شكل مي دهيم تا يك خانه زيبا و مدرن را با هم بسازيم.
ــكل شروع كنيد و  به جدول آموزش نگاه كنيد و از اولين ش

طبق نمونه تمرين كنيد تا به شكل آخر برسيد. 
ــيد  وقتي كه خوب تمرين كرديد يك منظره زيبا با آن بكش
و بقيه حيوانات و چيزهايي كه ياد گرفتيد، به اين منظره اضافه 

كرده و سپس رنگ آميزي كنيد. 

رنگ كنيد 
دوستان من تصوير زير را رنگ كنيد و پس از تكميل آن، نقاشي خود را به دفتر روزنامه جام جم ارسال نماييد تا با نام خودتان چاپ شود.

ببين و بگو 
بچه هاي خوب من به تصوير  نگاه كنيد و ستاره هاي هم شكل را 
مثل هم رنگ كنيد و بگوييد چند تا ستاره در آسمان وجود دارد. 
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متولدين فروردين: شروع هر كاري سخت است و نگراني هاي خاص خودش را  دارد، اما 
ــت مدتي نه چندان طولاني متوجه خواهيد شد اين همه ترس و نگراني بيهوده  بعد از گذش
ــيد كارهاي امروز را به فردا نيندازيد كه اين كار مي تواند شما  ــت. توجه داشته باش بوده اس

را از موفقيت دور كند.
ــت كه بزودي به شما خواهد  ــي در انتظار شماس متولدين ارديبهشـت: خبرهاي خوش
ــعي كنيد اين هفته را به كارهاي شخصي اختصاص دهيد كه زمان براي اين كار  رسيد. س
ــيار مناسب است. همه حرف ها و درد و دل ها را هم نبايد به تمام كساني كه مي شناسيد  بس

بگوييد؛ بعضي از موضوعات بايد پيش خودتان بماند.
ــه ترتيب اولويت طبقه بندي كنيد تا  ــت و آنها را ب متولدين خرداد: اهداف خود را يادداش
ــبي داشته باشيد. اگر مسأله اي شما را دچار  ــي به آنها بتوانيد زمان بندي مناس براي دسترس
نگراني كرده، خيلي فكر و خيال نكنيد كه در روزهاي آينده اين مشكلات حل خواهد شد.

متولدين تير: بايد خود را براي يك تغيير بزرگ در زندگي آماده كنيد و از اين به بعد ديدگاه و 
نگرش خود را تغيير دهيد. بهترين كاري كه اين روزها مي توانيد انجام دهيد اين است كه كمتر 

به فكر نداشته هاي خود باشيد و به جاي آن از داشته هايتان نهايت استفاده را ببريد.
متولديـن مرداد: اتفاق بزرگ و مهمي برايتان رخ داده كه اصلا براي آن آمادگي لازم را 
ــيد و بدانيد تمام كارها به بهترين شكل پيش خواهد رفت.  ــته ايد، اما نبايد نگران باش نداش

پس به جاي نگراني و استرس، سعي كنيد با برنامه ريزي كارها را انجام دهيد.
ــيار نگران كرده است و براي  ــما را بس متولدين شـهريور: حرف هايي پيش آمده كه ش
همين هم بسيار دلخور شده ايد، اما نگذاريد اين حرف هاي بي اساس، زندگي خانوادگي تان 

را تحت تاثير قرار دهد. بدانيد تنها با موفقيت خود مي توانيد به اين شايعات پايان دهيد.
ــاس تنهايي مي كنيد و چنين حسي در اين روزها بيشتر  ــت احس متولدين مهر: مدتي اس
ــما را ناراحت كرده. همين ناراحتي و احساس تنهايي هم باعث نگراني شما شده  از قبل ش
است. اما به جاي نگراني و غصه خوردن، خوب است بلند شويد و كاري انجام دهيد؛ سر زدن 

به دوستان و آشنايان و كمك گرفتن از حضورشان مي تواند روحيه تان را تغيير دهد.
ــا تاثير خاصي روي زندگي  متولديـن آبـان: انتخاب هاي زيادي داريد كه هر كدام از آنه
شما مي گذارد، اما بدانيد همه گزينه ها هم به نفع شما نيست. پس نبايد عجله كنيد. هر چه 
براي تصميم گيري بيشتر وقت بگذاريد و تصميم درست تري بگيريد، در آينده از نتيجه آن 

بيشتر لذت خواهيد برد.
متولدين آذر: بزودي اتفاقاتي برايتان پيش مي آيد كه اگر بتوانيد به درستي و با برنامه ريزي 
ــما خواهد داشت، اما اگر بدون فكر با آن روبه رو  ــتقبالش برويد، نتيجه مثبتي براي ش به اس
شويد، ممكن است زندگي تان دستخوش تغييراتي نه چندان مثبت شود. پس از همين امروز 

خودتان را آماده رويارويي با اين برنامه ها كنيد.
ــما، مهم ترين و جدي ترين  ــاس مي كنيد كارها و برنامه هاي ش متولدين دي: گاهي احس
ــان با آن روبه رو مي شوند و همين طرز فكر باعث  ــاله اي است كه ديگران در زندگي ش مس
ــما عمل كنند. در صورتي كه  ــته باشيد مطابق ميل و سليقه ش ــود از آنها انتظار داش مي ش

هركسي براي خودش اولويت هايي دارد كه شما هم بايد به آنها احترام بگذاريد.
ــعي كنيد درست و منطقي تصميم بگيريد و خيلي براساس احساسات  متولدين بهمن: س
ــات مي تواند شما را از تصميم صحيح دور كند.  بي منطق پيش نرويد. گاهي همين احساس

پس كمي به خودتان وقت بدهيد و با آرامش بيشتري درباره اين موضوع فكر كنيد. 
متولدين اسفند: اين روزها نتيجه كارها و تصميم هايي را كه در گذشته گرفته ايد، خواهيد 
ــيد؛ اگر در گذشته تصميم هايي منطقي و درست گرفته باشيد،  ديد. پس خيلي نگران نباش

اين روزها هم نتيجه خوبي خواهيد گرفت.  
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